
 
 

 گذاري و سرمایه مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا - تحلیل فقهی

 شارع ماحکامتداول در کشف  فقه و کاستیهاي

 
 2عبدالرضا هرسینی               1دکتر بیژن بیدآباد

 
 بانکداري راستیننرخ بهره؛ نرخ سود؛ ؛ وام؛ فقه ؛بانکداري اسلامی ؛هاي کلیدي: ربا واژه

 چکیده

شناسی استنباط احکام در فقه به نارسائیهاي موجود در این زمینه  در این مقاله با تحلیلی بر روش
استحسان و شهرت و سیره و قیاس و پردازیم و با طرح مباحثی کوتاه در کتاب و سنت و اجماع و عقل و  می

از منابع فقه حذف شده  الامراولی شود که منبع اصلی فقه یعنی  استصلاح و سد ذرایع به این موضوع اشاره می
شوند  اي مقایسه می در این ارتباط فتاواي عدیدهبعضاً کاملاً متضاد ایجاد گردیده است.  ءو لذا این تشتت آرا

با تعریف و تحلیل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي و فقهی و دیدگاه خاص که همگی پاسخ به یک سؤال هستند. 
زیر یج ااز حریم ربا و با توجه به اصل حکمت در اصول فقه به نتقرآن در این زمینه و چگونگی خروج 

 رسیم: می
 سهیم باشد. گیرنده وام در سود و زیان فعالیت اقتصاديباید دهنده  وام .1
توان نرخ بازدهی سرمایه را از قبل قطعاً مشخص  به دلیل این که نمینرخ دریافت مازاد (بهره)  .2

 نمود نباید از پیش مشخص و شرط شود.
 شود. هاي مصرفی ربا تلقی می در قرض بهرهگرفتن  .3

با ها به بخش حقیقی اقتصاد منشاء نوسانات اقتصادي است.  انتقال تموجات بازارهاي تسهیلات و سپرده
نوسات یجاد پدیدة اباعث ربا دهیم که  شارع با طرح یک الگوي ریاضی نشان میتوجه به اصل حکمت 

 توان به سمت ثبات اقتصادي حرکت کرد. گانه فوق می ده از نتایج سهاست و با حذف ربا و استفااقتصادي 
 ،نماید هاي اقتصادي  مالی و مشارکت در طرح اقدام به عملیات فنیِ ،ادهاگر بانک به عنوان یک نبدین ترتیب 

ک گذاران را در سود خود شری اي را اخذ و سپرده تواند منابع سپرده است که می اقتصاديپس خود یک بنگاه 
باید به عنوان یک بنگاه اقتصادي  ،و فقط(یعنی عملکرد بانک به صورت یک شرکت سهامی خواهد بود) نماید 

گذاران بین  و در پایان دوره سود بانک را به نسبت سهم سپرده عمل کند و نرخ بهره را از پیش شرط ننماید
نماید و چون این  گذاري بانک تأمین منابع می هاي مالی سرمایه در کلیۀ فعالیت ،. دوم اینکهآنان تسهیم نماید

از  ،بانک حق ندارد ،تواند بگیرد و سوم اینکه سود یا بهره می ،باشد می صاديتتأمین منابع براي فعالیت اق
 هاي مصرفی بهره دریافت کند.  وام
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In this article by analyzing the inference methodology of jurisprudence commands we try to 
touch the existent shortages in its methodological aspects. By discussing on different sources of 
Islamic jurisprudence like Koran, Sunna (Tradition), convocation, reason, reputation, 
comparison, getting virtue, getting expedient, medium prevention, we will explicates that the 
authority (person who is allowed by the messenger or by someone whom is messenger allowed 
him) has been ignored in religious inference  and thus these different ideas have been emerged 
in Islamic commands. In this regards many religious statements are compared who are different 
solutions to a unique problem. By defining and analyzing usury and interest in an economic-
jurisprudential frame and specifically in Koran and with respect to wisdom (philosophy) 
principle in jurisprudence we conclude: 
1. The loaner must share in profit and loss of the economic activity of loan receiver. 
2. The rate of interest -because of inability to determine the capital productivity rate in 

advance- should not be determined and conditioned in advance. 
3. Receiving interest in consumption loans is usury and not allowed. 
Transformation of fluctuations in credit and deposit markets to real sector is the main initiation 
of real sector economic fluctuations. Respect to wisdom (philosophy) principle of religious 
legislation by introducing a mathematical model we show that usury causes economic 
fluctuations and by deleting usury from economy we conclude that economy will go toward 
more stability. Therefore bank as an economic institution can perform technical financial 
operations in economic projects. Thus, she is an economic firm and collects saving sources and 
share deposit holders in her profit. That is bank becomes a corporation and only should do as a 
firm and do not condition the interest rate in advance and at the end of period distribute the 
profit share of deposit holders. Second, in all financial investment activities bank finance the 
necessary sources and since this financing is an economic activity may earn profit or interest. 
Third, bank is not allowed to receive interest from consumption loans.  

 
 

_________________________________________________________________________ 
3  Research professor of economics at Monetary and Banking Research Academy, Central Bank of Iran. 
bijan@bidabad.com    https://www.bidabad.ir  
4 Research expert at Monetary and Banking Research Academy, Central Bank of Iran.  

mailto:bijan@bidabad.com
https://www.bidabad.ir/


                                                                                                                                                     3 

 مقدمه

انگیزي است که همچنان نظر   مبحث بهره در اقتصاد و همچنین در متون فقهی از جمله مباحث بحث
بعاد مختلف اتر در این مبحث از  ارائه نتایج قطعی است. مسلماًبسیاري از محققین را به خود جلب نموده 

هاي فقهی و  قانون بانکداري بدون ربا بر نگرش چهشود. بتواند باعث بهبود عملکرد نظام بانکی کشور نیز  می
نماید. در  هاي پولی کشور را مشخص می فعالیتنظام بانکی و اقتصادي بر بهره و ربا تنظیم و عملاً دستور کار 

اي که  تصادي و فقهی مورد بررسی قرار خواهیم داد. فرضیههاي اق این مقاله بهره و ربا را از دو سمت نگرش
م این است که آیا بهره منتسب به اعطاي وام براي هر منظور و در همه حال ربا تلقی یقصد بررسی آن را دار

هایی مابین  توان از لحاظ اقتصادي و فقهی تفاوت برخی از فقها مینظر  ندشود یا خیر؟ به عبارت دیگر همان می
هاي مصرفی از مصادیق ربا خواهد  دریافت بهره از وام یعنیگذاري قائل شد.  هاي سرمایه اي مصرفی و وامه وام

 گذاري مصداق ربا را نخواهد داشت. هاي سرمایه بود ولی دریافت بهره از وام
 پردازیم. می در استنباط احکامواردي از اصول فقه م هقبل از ورود به این بحث ب

 5و علم فقه

 ونَ هُ قَ فْ وبٌ لاي ـَلُ ق ـُ مْ لهَُ «نسبت داده که فرمود:  6لغت عرب به معناي فهم است و قرآن آن را به قلب فقه در
. علیرغم عمق معانی که در بطن کلمات متداول نظیر علم، فقه، استنباط، 8یعنی محل تفقه قلب است 7»ابهِٰ 

. به طور کلی علم در شریعت حقیقی 9شود اجتهاد و نظائر آن وجود دارد ولی کمتر به عمق مفاهیم دقت می
نیز حاکی از این است  (ع)باشد. بررسی تاریخ زندگی انبیاء  دین جدا از علم به مفهوم متداول آن در جامعه می

. پس انتساب علم به آنان حتماً به و در عین حال اعلم علماء عصر خود هستند اند سواد بوده که آنها امی و بی
ترین  در عالیاي نداشتند ولی  ي است. براي مثال شخص رسول اکرم (ص) از سواد بهرهوع فرآیند دیگرقدلیل و
 واْ لُ ت ـْت ـَ تُ نْ اكُ و مَ « :خطاب به آن حضرت آمدهقرآن کریم در . یعنی علم لدنی یا حضوري قرار داشتندعلم مراتب 

همینطور خود حضرت کسب علم را بر هر مسلمانی واجب دانستند ولی  10»كَ ينِ مِ يَ بِ  هُ طُّ اتخَُ  ـٰلَ  ابٍ وَ كِتٰ   نْ مِ  هِ لِ بْ ق ـَ نْ مِ 
 نْ يد اَ رِ يُ  نْ مَ  بِ لْ  ق ـَفيِ  �ُ ٱ هُ فُ ذِ قْ ورٌ ي ـَنُ  وَ ا هُ نمََّ إِ  مِ لُّ عَ ت ـَلٱ ةِ رَ ث ـْكَ بِ  مُ لْ لعِ ٱ سَ يْ لَ «فرمایند:  خود سواد نداشتند. به صراحت می

_________________________________________________________________________ 
ولایتنامه، نظیر حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه،  حضرتبراي بحثهاي کامل در این موضوع به کتب  5

 سعادتنامه و بشارت المومنین و مجمع السعادات رجوع نمائید.
معناي دل است که مرکز جان است. فؤاد مرکز تن است. در  شود که مظهر قلب به قلبِ صنوبري در لغت عرب فؤاد گفته می 6

 قرآن کریم هر دو لغت به کرّات استفاده شده.
 قلب دارند ولی فقه ندارند. .179یه آسوره اعراف ، 7
» ونَ هُ قَ فْ لاي ـَ مْ هُ ف ـَ مْ وبهِِ لُ ي ق ـُلَ طبُِعَ عَ و «سورة توبه:  87سورة منافقون و آیۀ  63رسانند. آیه  آیات بسیار دیگري وضوح همین معنی را می 8

، خداوند »ونَ هُ قَ فْ لاي ـَ مٌ وْ ق ـَ مْ هُ ن ـَبأَِ  مْ هُ وب ـَلُ ق ـُ �ُ � فَ رَ صَ «سوره توبه:  127کنند. همچنین آیۀ  بر قلبهایشان مهر زده شد پس فقه (درك) نمی
 مْ وبهِِ لُ ي ق ـُلَ ا عَ نَ لْ عَ جَ  وَ «فرماید:  می 57و کهف آیۀ  46و اسرا آیۀ  25در سورة انعام آیه . قلب آنها را به دلیل اینکه فقه ندارند برگرداند

 ، و بر قلبهاي آنان پوشش گذاردیم تا درك (فقه) نکنند. »وهُ هُ قَ فْ ي ـَ أكِنَّةً أنْ 
 مْ هُ لَّ عَ لَ  مْ يهِ لَ إِ  واْ عُ جَ ا رَ ذَ إِ  مْ هُ مَ وْ ق ـَ واْ رُ ذِ نْ يُ لِ  وَ  ينِ لدِّ ٱ فيِ  واْ هُ قَّ فَ تَ يَ هٌ لِ فَ ئِ اطمِنْهُمْ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ   نْ مِ رَ فَ  ن ـَلاَ وْ لَ ةً ف ـَفَ اوا كَ رُ فَ ن ـْي ـَلِ  ونَ نُ مِ ؤْ لمُ ٱ انَ ا كَ و مَ «همچنین در آیه  9
 .122یۀ آ -. سورة توبهَ»ونرُ ذَ يحَْ 
 توانستی بخوانی و نه به دست خویش خط بنویسی. . پیش از این (اي محمد) نه می48آیۀ  –سورة عنکبوت  - 10
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در تقابل حتی تواند  و علم به نور تشبیه شده و سواد از ریشۀ سیاهی می ندپس علم و سواد متمایزا 11»يهدِ هْ ي ـَ
 12»��ّٰ  كُمُ م يُـعَلِ اتقَوا ��ّٰ و « فرماید در قرآن علم منحصر به تقوا شده است و خداوند میباشد. و ضد آن نیز با علم 

باشد مسلماً با استنباطی  استنباطی که بر مبناي علم پسیعنی تقوا پیش بگیرید تا من به شما علم بیاموزم. 
سواد. چون در تعریف علم ذکر شد  نهباید بر مبناي علم باشد فقه  که بر مبناي سواد باشد مغایر است و تفقه و

داري هتابد پس این علم جدا از سواد و محفوظاتی است که در حافظه نگ که نوري است که در قلب می
 »اصول فقه«و  13ددانن تر می دانند بلکه آن را به فن نزدیک نمی شود. برخی از محققین اصول فقه را نیز علم می
کنند. خود این فن استنباط نیز احتیاج به تعمق و تفکر  تلقی و تعریف می »فن دستور استنباط«را  »فقه

ط و به معنی کشیدن آب از عمق زمین است و اجتهاد نیز در همین عمیق دارد. کلمۀ استنباط از ریشۀ نَب
ابد زیرا اجتهاد از نظر شیعه به معناي به کار گرفتن حد اعلاي کوشش براي یافتن حکم شرع ی جهت معنی می

شوند و نه  باشد و فرع دین را شامل می این احکام البته و صد البته در امور فرعیۀ جزئیه شریعت می .14است
ی از تخلیه و تزکیه بع. باید ذکر کرد که فقه و اجتهاد در احکام شرعی نیز پس از طی مراحل صرا اصل دین
فرماید:  می مريدينلْٱ منية. شهید ثانی در گردد ختم نمی تبتواند حاصل شود و تنها به فراگیري ک نفس می

گمان مبر که فقه مطالب مدونه در کتب است بلکه فقه دیدن نور خدا با جمیع اشیاء است و هرکس مصداق «
ور ن س فقیه کسی است که هر جا نگاه کندپ .»قرار گرفت فقیه آل محمد (ص) است 15�ِ ٱ هُ جْ وَ  مَ ثَّ ف ـَ اْ و لُّ وَ ت ـُا مَ نَ ي ـْأَ 

تواند در جایگاه روایت قرار گیرد البته آن هم به شرط اذن و اجازه از  خدا را ببیند و در این مرحله است که می
فس و حافظ دين و صائن ن 16هلظنن حربعم ةولبمقصاحب فرمان، به عبارت دیگر در این شرایط است که بر اساس 

مجاز به دخالت در امور شرعیه اعم از روایت، فتوا،  مطيع امر مولي و و مخالف عن الهوا و صاحب قوه القدسيه
 سُ لِ ايجَْ  ـٰلَ  سٌ لِ ا مجَْ ذٰ هَ «د: نفرمای می قاضی حیبه شر (ع)قضاوت، امامت جماعت و سایر مناصب دینی می باشد. علی 

را دارد و یا شقی بر مسندي که تو  (ع)ایت نبیوصو فردي که  نبییعنی فقط  17»يٌ قِ شَ  وْ أَ  يٌ صِ وَ  وْ أَ  بيٌ نَ ا ـٰلّ إِ  يهِ فِ 
باشد و نه غیر که  میاز طرف معصوم د دینی مختص مأذونین و مجازین ناسپس م نشیند. می نشستی یحشر
ن و اجازه باشند. واجب است که صاحب همین اذو اطاعت از کسانی  18»هِ نِ ذْ ا بإِِ  ـٰلّ إِ  هُ دَ نْ عِ  عُ فَ شْ ي يَ ذِ لَّ ٱ اذَ  نْ مَ «ود: فرم

اطاعت کنید خدا و اطاعت  19»مِنْكُمْ  رِ مْ لأَ ٱ ليِ و وَ اُ  ولَ لرَّسُ ٱ اْ و يعُ طِ أَ وَ � َ ٱ اْ و يعُ طِ أَ «فرماید:  در این مورد می قرآن کریم
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ین را حتی در د هاي خود احکامی از . پس هرکسی با بررسی20را کنید رسول و صاحبان امر از بین خودتان
از مصدر  (ع)امور بسیار جزئی استخراج و استنباط نماید قابل تبعیت نیست بلکه بر اساس فرمایش علی 

فتوا دادن براي «فرماید:  می (ع)در این باب حضرت صادق  شود تا مصدر نبوت و یا وصایت. صادر می قاوتش
کند روا نیست و هرکس   د از خدا استفتاءنتوان اکسی که با صفاء باطنش و اخلاص عملش به وضوح و آشکار

 حکم صادر کرده و حکم صحیح نیست مگر به اجازة خدا و کسی که با استفاده از خبرپس به تحقیق فتوا دهد 
همانا جاهلی است که از جهل خود حکم را اخذ کرده و به سبب  حکم دهدبدون آنکه بالعین آن را دیده باشد 

اي پیامبر بگو آیا چیزي را که دربارة «در قرآن کریم آمده است: در این باب  .21...»حکم خود گناهکار است 
دارید. اي  اید؟ اما شما بعضی را حلال و بعضی را حرام اعلام می خداوند بر شما نازل نموده دیده رزق و روزي

به عبارت دیگر  .22»ید؟بند اي داده یا اینکه بر خدا دروغ و افترا می پیامبر بگو آیا خداوند به شما چنین اجازه
حلال چیزي است که خداوند آن را حلال کرده و حرام چیزي است که خداوند آن را حرام کرده و بیان کننده 
حلال و حرام نبی یا کسی است که از جانب نبی باواسطه یا بلاواسطه مأذون و مجاز است زیرا این اجازه است 

نماید و تحلیل و تحریم هرکس که به إذن خدا نباشد  می کند و علم را جانشین ظنّ که عمل را تصحیح می
افتراء بستن بر خداست زیرا او  زافتراء بستن به خدا است. بلکه حتی اگر بیان کنندة حکم خدا هم باشد با

زیرا خداوند  23چیزي گفته است که فقط مختص خداست مگر اینکه گوینده إذن از طرف خدا داشته باشد
  یعنی حکم از آن خداوند است. 24»الحكُْمُ إلاَّ ِ�َّ إِنِ «فرماید:  می

_________________________________________________________________________ 
، 15در عرفان ایران شماره » حضرت سید نورالدین شاه نعمت االله ولی«آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده در مقالۀ  حضرت - 20

شود که اکنون که دسترسی  و اما در اینجا این مسأله طرح می«... نویسند:  می ،تهران، 1382، انتشارات حقیقت، 5-20صفحات 
ین و شیعیان فراهم نیست، پس تکلیف مردم چیست؟ مثلاً بیعت معنوي، بیعت ولایتی، که یکی از ارکان شریعت امام براي مسلم

اي مبنی بر نسخ آن نرسیده است و ائمه هم،  و هیچ دستور و آیه مطهر اسلام بود و در زمان پیغمبر هم تشریع شد و مقرر گردید
گرفتند، پس تکلیف مسلمانان در زمان غیبت چیست؟ جانشینان  هم بیعت می گرفتند و حتی خلفاي جور اوایل شخصاً بیعت می

پیامبر، ائمه اطهار، همیشه در فشار و اختناق بودند. چنانکه داستانهاي فراوانی از اختناق شدید در زمان ائمه به خصوص بعد از 
با توجه به اینکه آنها توجه  -گیرد فهمیدند که امام بیعت می اند. ... بنابر این اگر خلفا می در تواریخ ذکر کرده (ع)حضرت رضا 

بنابر این جان امام و بلکه همۀ  -آوري طرفدار نیست گیرد بیعت حکومتی و براي حکومت و جمع نداشتند بیعتی که امام می
همواره مراقب ائمه بودند. بدین جهت بود که ائمه غالباً نمایندگان و مأمورانی معین  شیعیان ایشان در خطر بود. از این رو خلفا

... این توالی و  فرمودند که آن مأموران از طرف حضرت بیعت بگیرند و غالباً مجاز بودند که خود نیز نمایندگانی تعیین کنند. می
اند. ... سلاسل حقه که در قدیم متعدد بودند همه رشتۀ  طلاح کردهاص» سلسله«تعاقب اجازة مشایخ و مربیان عرفانی را در تصوف 

چون اساس تصوف بر آن است که هرکسی باید از ید قبلی مجاز باشد. این رشته و سلسله رسانند،  می (ع)اجازة خود را به علی 
سلاسلی هم که  .امی برسد معتبر استمشایخ به اعتقاد پیروان راستین تصوف تا روز قیامت ادامه دارد. اما فقط سلاسلی که به ام

  ...»برسد، چون همۀ سلاسل از علی جاري شده و علی هم از پیغمبر اجازه داشته است.  (ع)به امام برسد مسلماً باید به علی 
: (ع)الصادقُ : قالَ في الفتيا 63، قم. باب 1379، ترجمۀ عباس عزیزي، انتشارات نبوغ، چاپ دوم، مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة -21
قَد حَكَمَ وَ الحكُْمِ فْتي مِنَ �ِ� تعَالي بِصَفاءِ سِرّهِِ وَ اِخلاصِ عملِهِ و عَلانيتةِ و برُهانٍ مِن ربهِِّ في كُلِ حالٍ لاِنَّ مَنْ افَْتي ف ـَالْفُتيا لِمَنْ لايَسْتَ  لاتحَِلُّ «

 ...»مِهِ كْ أثومٌ بحُِ مَ  هلِهِ وَ أخوذٌ بجَِ لٌ مَ جاهِ  وَ هُ ةٍ ف ـَنَ اي ـَع بِلامُ برَِ لخَ باِ  مَ كَ حَ  وَ مَنْ لايَصِحُّ اِلاّ باِِذْنٍ مِنَ �ِ� عَزَوَجَل وَ برُهانهِِ 

 »ونَ ترَُ فْ ت ـَ �َ ي �َ لَ عَ  مْ أَ  مْ كُ لَ  نَ ذِ أَ � ُ �َ ءَ ل قُ  لاً لٰ حً  وً  اً رامَ حَ  هُ نْ مَ  متُ لْ عَ جَ قٍ فَ زْ ن رَ مَ  مْ كُ لَ  �ُ �َ  لَ زَ ن ـْم ما اَ تُ ي ـْاَ رَ ل اَ قُ «. 59سوره یونس آیۀ  -22
ولایتنامه، نظیر حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه،  حضرتبه کتب براي شرح بیشتر در این موضوع  -23

سورة یونس در تفسیر بیان  59سعادتنامه و بشارت المومنین و مجمع السعادات رجوع نمائید. همچنین به شرح ایشان در ذیل آیۀ 
 العباده رجوع شود.السعادة فی مقامات 

 .57و سورة انعام آیۀ  67و  40سورة یوسف آیات  -24
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تکلیف چیست؟ و از که باید احکام را پرسید و تبعیت کرد. در قرآن کریم  پسآید  این سوال پیش می
من هر لحظه (مستمراً) قرار دهندة یک خلیفه بر روي زمین هستم و  25»ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ لأَْ ٱ لٌ فيِ اعِ  جَ نيِّ إِ « :فرماید می

و براي هر امتی  27»لٌ و سُ ةٍ رَ مَ اُ  لِ كِّ لِ  وَ « ،، براي هر قومی هادي هست26»ادٍ هَ  مٍ وْ ق ـَ لِ كِّ لِ «فرماید:  همچنین می
ارائه طریق رسولی است. پس اطاعت این خلیفه یا هادي یا رسول که صاحبان اذن الهی هستند واجب است و 

بر این نظر هستند که تقلید از  ءدر فقه امامیه نیز جمهور علما اع است.تبآنان در مورد احکام فقهی لازم الا
میت جائز نیست و باید در هر زمان ولی حی و یا فقیه حی را یافت و از او تبیعت و تقلید نمود. منظور از طرح 

تواند با اشکال همراه  رایط فعلی و به سبک موجود میاین مباحث این است که روش استنباط احکام در ش
اصلاح روش شناسی استنباط احکام باشد. این روش شناسی عملاً به  صددباشد و باید فقه پویاي امامیه در

 گردد که در تعریف فقیه به آن اشاره شد. جایی بر می

 کتاب
شود و این چهار منبع را منابع   قل میسنت، اجماع و ع ،در مبحث منابع فقه در اصول فقه اشاره به کتاب

دیدگاه فقه متداول  ازخوانند. در شرح و بسط هر یک از موارد فوق در کتب فقهی  اساسی استنباط احکام می
ی از دیدگاه این مقاله منبع اصلی فقه بلااشاره مانده است. منبع اصلی فقه لشود و هاي زیادي شده و می بحث

آمده نیز قرآن است. در متن فرموده به صراحت  28راه با قرآن که در حدیث ثقلیناست هم یا اولی الامرعترت 
همانطور که فرمود: . 29»�ُ � لاّ إِ  هُ يلَ وِ ا يَـعْلَمُ تاَْ مَ «د: فرمو واست که معناي قرآن بر همه کس واضح نیست 

هم همانطور که گفته شد باسواد متفاوت است و چه  و علم. ٣٠»ونَ نّ ظُ  يَ لاّ اِ  مْ هُ  نْ اِ  وَ  انيَِّ مَ  اَ لاّ اِ  ابَ تٰ لكِ ٱ مونَ لَ عْ لاي ـَ«
 لَ هْ أَ  واْ لُ ئ ـَسْ فَ «ا باسوادي که جاهل باشد. و از همین باب بود که فرمود: سسواد باشد و چه ب ا عالمی که بیسب
این موضوع در تفسیر قرآن و استنباط احکام آنقدر مهم و حیاتی است که افرادي  .31»ونَ مُ لَ عْ لات ـَ مْ تُ ن ـْكُ   نْ اِ  رِ كْ لذِّ ٱ

کنند و  در تفسیر سورة حمد از خود و فقهاي همطراز خود سلب صلاحیت میاالله خمینی  آیتنظیر 
تقاضا شده بود که من یکی، دو مرتبه راجع به تفسیر بعضی آیات شریفۀ قرآن مطالبی عرض : «32گویند می

اي نیست که امثال ما بتوانند از عهدة آن برآیند. بلکه علماي طراز اول هم که در  فسیر قرآن یک مسئلهکنم. ت
البته مساعی آنها مشکور  -اند طول تاریخ اسلام، چه از عامه و چه از خاصه، در این باب کتابهاي زیاد نوشته

_________________________________________________________________________ 
 . 30آیه -سوره بقره -25
 .7آیه  -سورة رعد - 26
 .47آیه –سوره یونس  - 27
». تيِ يْ ب ـَ هلِ أ تيِ رَ ت ـْو عِ  �ِ ٱتٰابَ كِ  واْ لُّ ضِ تَ  نْ لَ  هِ بِ  مْ تُ كْ سَ تمََ  نْ ا اَ مٰ  مْ يكُ فِ  ركٌ  تاٰ نيّ إِ «حدیث نبوي مورد قبول مذاهب شیعی و اهل تسنن:  -28

لثقلين  ٱ مْ يكُ فِ   تاركٌ نيِّ إِ «. در کتب احادیث شیعی به انشاء 307، ص 2. همچنین سنن ترمذي جزء 122ص  6صحیح مسلم، جزء 
 فضائل اهل بیت ،7، باب 114، ص 23و ج  .من يجوز اخذ العلم منه 14، باب 103، ص 2، ج بحار الانوارآمده است. » تيِ ترَْ عِ  وَ  �ِ � ابَ تٰ كِ 

 ع. 
 .7آیه  -سوره آل عمران -29
 . علم به کتاب ندارند جز افواهی و آنان جز گمان نیست. 78آیه  -سوره بقره - 30
 دانید از اهل ذکر سؤال کنید. . پس اگر نمی7آیه  -و سورة انبیاء 43آیه  -سورة نحل -31
االله  االله سید روح معذالک نگاه کنید به تفسیر سورة حمد، آیتبا نوار سخنرانی ایشان تطبیق کامل دارد. ذکر شده جملات  -32

و تفسیر سورة حمد، چاپ پیام  93-94، صفحات 1375موسوي خمینی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 
 آزادي.
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هاي قرآن کریم را تفسیر کرده  ي از پردها لکن هر کدام روي آن تخصص و فنّی که داشته است یک پرده -است
اند،  اند و تفسیر کرده است، آن هم به طور کامل ملموس بوده. مثلاً عرفایی که در طول این چندین قرن آمده

، 36در تفسیر 35در تأویلات، ملاّ سلطانعلی 34در بعضی از کتابهایش، عبدالرزّاق کاشانی 33الدین نظیر محیی
 .»...یقۀ معارف بوده است، اینها تفسیرهائی نوشتند خوب.شان طر اینهائی که طریقه

که حتّی قرآن که به عنوان باید این موضوع را نیز مؤکداً ذکر کرد علیرغم تمام این مباحث حال علی ای
شود عملاً به فرآموشی سپرده شده و فقها در بحثشان کمتر به قرآن  تر فقه در این زمان ذکر می منبع اصلی
   .37نمایند اند و در عمل بیشتر مصادیق احکام را از احادیث و اخبار اخذ می اشاره کرده

 سنت
بٌ عْ صَ  بياءِ نْ لأَ ٱمَ عِلْ  نَّ اِ «فرماید:  آن هم خالی از اشکال نیست زیرا معصوم می حجیتاستفاده از منبع سنت و 

اعم از عملی،  39انواع سنت. 38»يمانِ لاِْ لِ  هُ بَ لْ ق ـَ ��ُ  نَ حِ تَ مْ إِ نٌ مِ ؤْ دٌ مُ بْ عَ  وْ أَ بٌ رَّ قَ مُ  كٌ لَ مَ  وْ أَ  لٌ سَ رْ بيٌّ مُ ا ن ـَ ـٰلّ إِ  هُ لُ مِ تَ يحَْ لاَ  بٌ عِ صْ تَ سْ مُ 
باشند. در سنت عملی صدور  امضایی یا تقریري و همچنین سنت قولی همگی از باب ایراد فوق دچار اشکال می

باشد و یا ترك  گردد و دلالتی که دارد آن است که آن عمل مجاز می عملی از معصومین براي فرد محرز می
نکتۀ قابل توجه در این مبحث این است که باشد.  عملی از معصومین مؤید آن است که آن عمل واجب نمی

چه دستوري و یا داروئی شفا دهندة فردي ولی کشندة الزاماً فعل معصوم نسبت به سایر افراد حجیت ندارد. 
سنت تقریري حاکی از آن است که فعلی در حضور معصوم واقع شده و معصوم آن را نهی یا رد دیگري است. 

بایست تقیه یا  تواند داشته باشد چه بسا معصوم در شرایطی می یت نمینکرده است. سنت تقریري نیز حج
 ينِ دِ   وَ ينيِ دِ  ةُ يَ قِ لتَّ اَ «که فرمود:  40تواند باشد اند و نتیجتاً سکوت ایشان دلالت بر تأیید عمل نمی کرده می هتوری

_________________________________________________________________________ 
. صوفیهقمري از مشایخ  هجري 560-638، »شیخ اکبر« »الدین محیی«، »ابن عربی«محمد بن علی بن محمد عربی معروف به  33

توان اظهار ارادت ایشان به عرفاي کامل الهی را نادیده  االله خمینی به وضوح مشهود است نمی همان گونه که در کلیۀ آثار آیت
دیگر شما «نویسند:  ) می123-124، صفحات 1370گرفت. براي مثال در پیغام به گورباچوف (انوار تابان ولایت، مرکز چاپ سپاه، 

برم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلّع  الدین بن عربی نام نمی کنم و از کتب عرفا بخصوص محیی سته نمیرا خ
گردید تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قویاً دست دارند راهی قم گردانید تا پس از چند سالی با توکلّ 

 »وي منازل معرفت آگاه گردند.به خدا از عمق لطیف تاریکتر از م
در قرن هشتم هجري  صوفیهالدین از مشایخ  الدین کاشانی، مکنیّ به ابوالغنائم و ملقّب به کمال ملاّ عبدالرزّاق بن جمال(جلال) 34

 باشد. می
نابغۀ علم و عرفان نگارش در کتاب از اقطاب صوفیه. شرح حال ایشان حاج ملاّ سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه  35

 آمده است.، تهران، انتشارات حقیقت، 1350م، دوحاج سلطانحسین تابنده، چاپ  حضرت
هجري شمسی در چاپخانۀ  1344در سال بزرگ به زبان عربی در چهار مجلد  بيان السّعادة في مقامات العبادةچاپ دوم تفسیر  36

 االله ریاضی و محمدآقا رضاخانی به فارسی ترجمه شده است. ط دکتر حشمتاین تفسیر توس رسیده است. طبعدانشگاه تهران به 
شود که این موضوع  متأسفانه به دلیل اختلاط احادیث موثق با اخبار ضعیف و حتیّ مجعول تنوع و تضاد روایات بسیار دیده می 37

 می گردد که خطر خطیري براي فقه اسلام است.تواند سبب انحطاط احکام اسلا گذارد و این امر می باب استنباط به رأي را باز می
 .2، حدیث 254ول کافی جلد دوم، ص اص -38
سنت تقریري: عملی در حضور معصوم واقع شده و معصوم آن را  ؛سنت عملی: هرگاه صدور عملی از معصومین محرز گردد -39

 شود. نکرده باشد؛ سنت قولی به روایت، خبر و حدیث اطلاق می رد ونهی 
ا مٰ  افِ  ـٰلبخَِ  هُ ابَ جٰ أَ فَ  رُ آخَ  اءَ جٰ   ثمَُّ نيِ ابَ جٰ أَ ا مٰ  افِ  ـٰلبخَِ  هُ ابَ جٰ أَ ا فَ هٰ ن ـْهُ عَ لَ ئ ـَفَسَ  لٌ جُ رَ  اءَ جٰ   ثمَُّ نيِ ابَ جٰ أَ فَ  ةٍ لَ ئ ـَسْ مَ  نْ عَ  (ع) رٍ فَ عْ جَ باٰ اَ  تُ لْ ئَ :سَ الَ قٰ  هُ نَّ إِ  ةِ ارَ رٰ زُ  نْ عَ  وَ  -٤٠
 يرِْ غَ دٍ بِ احِ وٰ  لَّ كُ   تَ بْ جَ أَ فَ  انِ  ـٰلئَ سْ ا يَ مٰ دِ قَ  مْ كُ تِ يعَ شِ  نْ مِ  اقَ رٰ عَ لْ ٱ لِ هْ أَ  نْ مِ  انِ  ـٰلجُ (ص): رَ  �ِ � ولِ سُ رَ  نَ بْ ٱيَ  تُ لْ ق ـُ انِ  ـٰلجُ لرَّ ٱ جَ رَ خَ ا مّٰ لَ  ف ـَبيِ احِ صٰ  ابَ جٰ أَ   وَ نيِ ابَ جٰ أَ 
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شود که بحث بسیار مفصلی  و اخبار و احادیث اطلاق می به روایات ،. سنت قولی41»هُ لَ  ةَ يَ قِ تَ لاَ  نْ مَ لِ  يمانَ اِ لاَ  وَ  يآبائِ 
اي دارند. علاوه بر این  بندي جداگانه طبقهخبر ر روایت و وثوق در فقه دارد و اخبار از لحاظ راوي آنها و تکثّ

نماید. حجیت خبر از لحاظ فقهاي  اخبار مجعولۀ فراوانی نیز وارد شده که تردید در سنت قولی را بیشتر می
باشد. نکتۀ قابل توجه در سنت قولی این است که فرمایشات  سنن از جمله مباحث عمدة فقه میته و اهل امامی

بوده و لزوماً و مکان قت وتجویزاتی است که براي شفاي نفس مستمع یا مستمعین حاضر در آن (ع) معصوم
 42مْ ولهِِ قُ عُ  رِ دْ ي قَ لَ عَ  اسَ لنَّ ٱ مَ لِّ كَ نُ  نْ أَ � رْ مِ أُ  براي سایرین تجویز نشده که آن حضرات در هر گروهی با توجه به

اند و فرمایشات ایشان مجوزي براي غیرمستمعین مستقیم آنها نیست. از طرفی نقل روایت  فرمایش فرموده
تواند خبري را نقل نماید بلکه همانطور که در میان  خود تابع اذن و اجازه است و هرکسی از پیش خود نمی

ازه جبرسد در غیر این صورت نقل روایت بدون ا (ع)اذن روایت راوي معنعن به معصوم فقها متداول است باید 
 دتوان می ۀ ادب به ساحت مقدس آن بزرگوارانئرضایت آن بزرگواران خلاف میل باطنی ایشان و حتی اساو 

. 43بذْ كِ لْ ٱق و دْ لصِّ ٱ لُ مِ تَ يحَْ  رُ ب ـَلخَْ اَ  :که گردد تواند منتج به کذب خبار و روایت خود میتلقی شود. همچنین نقل ا
 .٤٤»ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ اي ـُ ـٰل نَ لظَّ ٱ نَّ إِ اً نّ ا ظَ  ـٰلّ إِ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  عُ بِ تَّ ا ي ـَمٰ  وَ «: دنتوانند باش می لدلالهاظنی الصدور و ظنی  پس اخبار

نظرات مختلفی در امور ساده ها و  قطعاً سلیقه ٤٥كُماََ� بَشَرٌ مِثْلُ طرفی پیغمبر (و همچنین امام) به مصداق  از
 . 46تواند تشخیص دهد که این سنّت از کدام دسته است اند. هرکسی نمی داشته

 اجماع

                                                                                                                                                                          
ا نٰ ائِ قٰ بَ لِ  لَّ قَ أَ  انَ كٰ   ا وَ نٰ ي ـْلَ عَ  اسُ لنّ ٱ مْ كُ قَ دَّ صَ لَ  دٍ احِ وٰ  رٍ مْ أَ  يٰ لَ عَ  مْ تُ عْ مَ تَ جْ ٱو لَ وَ  مْ كُ لَ  ا وَ نٰ ي لَ قٰ ب ـْأ ا وَ نٰ لَ  يرٌْ ا خَ ذٰ هٰ  نَّ إِ : ةِ ارَ رٰ  زُ �ٰ  الَ قٰ ؟ ف ـَهُ بَ احِ صٰ  هِ بِ  تَ بْ جَ أَ ا مٰ 
 .مْ كُ ائِ قٰ ب ـَوَ 

او بر خلاف  سپس مردي آمد و همان مطلب را از آن حضرت پرسید و زراره گوید : از امام باقر (ع) مطلبی پرسیدم و جوابم فرمود،
به آن  سپس مرد دیگري آمد و به او جوابی برخلاف هر دو جواب گذشته فرمود. چون آن دو رفتند، جواب من به او پاسخ فرمود،

شما هر یک را برخلاف  و سوالی کردند و از شیعیان شما آمدند دو مرد از اهل عراق و حضرت عرض کردم: اي فرزند پیامبر (ص)
دارد و اگر اتفاق کلمه داشته  بیشتر باقی می و ما و شما را بهتر جواب فرمودید، فرمود: اي زراره اینگونه رفتار براي ما دیگري

اصول ( و زندگی ما و شما ناپایدار گردد. دانند) کنند (و اتحاد شما را علیه خود می باشید، مردم متابعت شما را از ما تصدیق می
حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، تصحیح و  حضرت. نگاه کنید به سعادتنامه، )5 دیثح ،84ص  ،1کافی، ج

  ، تهران.1379تعلیقات حسینعلی کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 
. وسائل 219تقیه روش من و روش پدران من است و براي کسی که تقیه ندارد ایمانی نیست. اصول کافی، جلد دوم، ص  -41

 .204، صفحۀ 16الشیعه، جلد 
باب  ،1 مستدرك ج ؛189و  23، ص8 و ج ، 1 ج ،کافیاصول  فرمان داده شد که با مردم به قدر عقل آنها سخن بگوئیم.به ما  -42

 .82،ص1، باب 1 ؛ بحار الانوار ج133ص  ،20
 خبر محتمل است راست یا دروغ باشد. -43
 28کند. در سوره نجم آیه  بسنده از حق نمیکنند جز از گمان و همانا که گمان  و اکثر ایشان تبعیت نمی .36آیۀ  یونس ةسور -44

کنند جز از گمان و همانا که  همانا تبعیت نمی». ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ لاي ـُ نَ لظَّ ٱ إِنَّ  إِلاّ ٱلظَّنَ  إِنْ يَـتَّبِعُونَ «فرماید:  همین عبارت را اینطور می
 کند.  گمان بسنده از حق نمی

 من هم بشري هستم مثل شما.  .آخرآیۀ  کهف ةسور -45
امام دیگري ». پنیر تنها خوردن مکروه است«بگویند: ». خورم من پنیر را بدون مغز گردو نمی«فرماید:  المثل یکی از ائمه می فی -46

  دادند که بتواند این دو نوع را تشخیص دهد. ممکن است ذائقۀ متفاوتی داشته باشند. این است که به کسانی اجازة نقل می
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اولین و مهمترین اجماعی که در براساس نظر اهل سنّت منبع سوم در فقه اجماع به معنی اتفاق نظر است. 
ساعده بود که مثال بارزي است در اینکه  نیفاق افتاد اجماع سقیفۀ باسلام پس از رحلت رسول اکرم (ص) اتّ

همه اهل حلّ و عقد نبودند و از بنی هاشم  چونداند  را اجماع نمی سقیفهگرچه شیعه -اجماع حجیت ندارد
تر  ابوبکر براي خلافت لایقزیرا اجماع صحابۀ پیغمبر بعد از رحلت آن حضرت بر این قرار گرفت که -هم نبودند

آنجائیکه صحابۀ پیامبر اکرم که بعضاً کاتب وحی نیز بودند و زانو به  شد.نسپرده  (ع)علی به خلافت است و 
برادران اهل سنت اجماع به  نظراز زانوي آن حضرت نشستند دچار اشتباه شوند تکلیف دیگران روشن است. 

اجماع دلیل  از منابع استنباط احکام و در عداد کتاب و سنت است ولی در فقه امامیه ءمعنی اتفاق آراء فقها
استفاده شود. البته چگونگی  (ع)به عنوان وسیلۀ کشف سنت و رویۀ معصوم  دتوان مستقلی نیست و فقط می

 شویم. شرح خاص خود را دارد که در این مقاله به آن وارد نمی اجماع کاشف از قول معصوم
بندي  طبقه 47اجماع مستندصل، اجماع منقول، اجماع سکوتی، اجماع مرکب و حدر انواع اجماع م ،اجماع

اجماع می تواند مصلحت سیاسی را بر مصلحت دینی با اجتهاد بر علیه نص رجحان  شده که با توجه به اینکه
 همۀ انواع آن دچار ایراد اساسی است. ،دهد

 عقل
به  فرقۀ امامیه به نحوي از انحاء دلیلیت عقل را قبول دارند ولی برادران اهل تسنن منبع احکام را منحصر

گر چه دلیل عقل به عنوان یکی از منابع استخراج و استنباط احکام  .48پذیرند دانند و معقول را نمی منقول می
فقهی حدود متفاوتی را براي آن ترسیم  شود ولی ثغور آن مشخص نیست و مکاتب و مذاهب مختلف مطرح می

مختلف  اعتباري عقل در نظرات و مکاتب می نمایند. دامنه دلیلیت عقل در استنباط احکام از اعتبار تا بی
باشد که  ت عقل از مشاجرات مهم در این زمینه مییین در دلیلیاصول و یینگسترش دارد. نزاع تاریخی اخبار

منظور از دلیل عقلی عبارت از هر حکم عقلی است  .49گاه به تکفیر یکدیگر نیز رسیده است ،ت این نزاعدش
بندي  عقلیه و غیرمستقلات عقلیه طبقه لیل عقلی به مستقلاتکه موجب قطع به حکم شرعی گردد. د

کند.  کم میحشود. مستقلات عقلیه آن سلسله از احکام عقلی است که عقل مستقلاً و ابتدائاً به آن  می
ی از شرع وارد تحقیق و بررسی مکحشود که عقل پس از دریافت  لاق میطمواردي ابه غیرمستقلات عقلیه 

 .50شود می

_________________________________________________________________________ 
ی ستبع اقوال فقها و علماء مبادرت ورزیده و به یکی از طرق حتاجماع محصل منظور اجماعی است که فقیه در آن مباشرتاً به  -47
نماید. منظور از  حدسی کاشف از قول معصوم باشد. در اجماع منقول شخص تحصیل کننده آن را براي دیگران نقل می لطفی یایا 

هی صادر گردد و مدتی پس از انتشار آن کسی با آن مخالفت نکند. در اجماع مرکب یوایی توسط فقاجماع سکوتی این است که فت
دسته  ود کیبمنظور این است که گروهی از فقها مثلاً به حرمت چیزي نظر بدهند و سایرین به کراهت آن معتقد باشند که از تر

مستند از آنجا که فقهاي امامیه براي اجماع فقط نقش  شود که آن امر واجب یا مستحب نیست. در اجماع نظر استنتاج می
آورند لذا اگر اجماع را ولو محتملاً مستند به دلایل لفظی  نمی راند و آن را منبعی مستقل به شما ئلکاشفیت از سنت معصوم قا

سید مصطفی محقق داماد، چاپ  دانند. نگاه کنید به مباحثی از اصول فقه جلد دوم، منابع فقه، ببینند آن را رد نموده و حجت نمی
 نشر علوم اسلامی. ،98 -103 صنهم، ص

 .159صفحه  ،جلال الدین سیوطی شافعی، الحاوي، جلد دوم -48
سري نیز معروف هستند که در حرم معصوم گروه اول در بالاي قبر و گروه دوم در  این دو گروه به علماي بالاسري و پائین -49

 گذارند. پایین قبر نماز می
 .105 -142 صص ،، نشر علوم اسلامینهم، منابع فقه، مصطفی محقق داماد، چاپ 2نگاه کنید به مباحثی از اصول فقه جلد  -50
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ولی فقط به  ،تواند به عنوان منبع استنباط احکام باشد بسیار گسترده است ورد اینکه آیا عقل میبحث در م
کنیم که قوة عاقله در افراد یکسان نیست و عقل معیار مطلقی نیست که در همۀ افراد  ذکر این نکته اشاره می

س موضوع بحث به اینجا یکسان باشد. دلیل عقلی در فردي مثبت حکمی و در شخصی نافی آن حکم است. پ
که مل ست عقل انسان کامسلم ا شود که عقل چه فردي باید منبع استنباط احکام قرار گیرد. خلاصه می

تفاوت  ،به کمالات نفسانی است با عقل فردي که گرفتار خطوات شیطانی است بمهذّ مراتب کمال را طی و
یعنی عقل چیزي است که توسط  51»انَ نَ لجَْ ٱ هِ بِ  بَ سِ تُ كْ ٱ وَ  حمانَ لرَّ ٱ هِ بِ  دَ بِ اعُ مَ  لُ قْ عَ لْ اَ «دارد. در تعریف عقل است که: 

قال نفس ع ،را توان کرد و این عقل با عقل مصطلح متفاوت است و این عقل پنهانهاآن بندگی خدا و کسب 
تشریع احکام در  ،حی است و عقل انسان کامل است. پس این منبع فقه نیز مجدداً ما را به استفاده از نظر ولی

بلکه  ،احکام پرداخت عهمانطور که گفته شد نباید از پیش خود به تفسیر یا تشری ،رساند. به عبارت دیگر می
 بایست به عترت یا اوصیاء یا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و اخذ احکام کرد.

یت اضافه بر چهار منبع هاي مختلف حجیت و سند ازجمله مواردي که مورد استناد و تحلیل فقها از جنبه
 باشد موارد زیر است:  اصلی فوق می

 شهرت
اعم  ت،موارد جزئی دیگري از منابع فقه نیز مطرح است که هر کدام مشکل و کاستی خود را داراست. شهر

مبتنی بر عمل مشهور  ،دهندگان و یا عملیمبتنی بر کثرت فتوا  ،مبتنی بر کثرت ناقلین و یا فتوایی ،از روایی
آیۀ و  52»وركُ لشَّ ٱ يَ ادِ بَ عِ  نْ يلٌ مِ لِ قَ « :توجه به آیۀبا  که تواند از منابع فقه باشد. استناد آنان مییا کثرت فقها و 

 :تکرار آیاتی با مضامین 55»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰلالنّاسِ  رَ ثَ كْ أَ «آیۀ و  54»رٍ سْ ي خُ فِ لَ  انَ سَ نْ لإِْ ٱ نَّ إ«آیۀ و  53»شْكُرونَ ايَ  ـٰلالنّاسِ  رَ ثَ كْ أَ «
استنباط جهت گاه قراردادن این منبع  تکیه 58»ونَ لُ هَ يجَْ  مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «، 57»ونَ لُ قِ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ « ،56»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «

 احکام خالی از اشکال نیست.

 سیره
شود. سیرة  می قفعل اطلاسیره در فقه به مفهوم رویۀ مستمر و بناء عملی مردم نسبت به فعل یا ترك 

سیرة اسلامی که منظور رویۀ عملی عقلا و مسلمین است نیز به شرطی که بتوان موافقت معصوم را  و عقلاء
همانطور که اشاره شد خالی از اشکار نیست و  وتواند از منابع فقه محسوب شود  می ،نسبت به آن کشف نمود

 حجیت آن مورد اشکال است.

_________________________________________________________________________ 
 نَ احمْٰ لرَّ ٱ هِ بِ  دَ بِ ا عُ : مٰ الَ  ـٰ، قلُ قْ عَ لْ ٱا مٰ  هُ لَ  تُ لْ : ق ـُالَ (ع) قٰ  ��ِ دِ بْ بي عَ اَ  ليٰ إ هُ عَ ف ـَا رَ نٰ ابِ حٰ صْ أَ  ضِ عْ ب ـَ نْ عَ  ارِ  ـٰبّ لجَْ ٱدِ بْ عَ   بنِ  دِ مِّ محَُ  نْ عَ  يسَ رِ دْ إِ  بنَ  دَ حمَْ اَ  - 51
 .11 ص جزء الاول، کتا ب العقل و الجهل، کافی ، جلد اول، .انَ نٰ لجَْ ٱ هِ بِ  بَ سِ تُ كْ ٱوَ 

 . و کم هستند بندگان سپاسگزار من.13سورة سبا، آیۀ  - 52
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 قیاس
باشد. قیاس به معنی اثبات  دیگري که به عنوان منبع فقهی مورد اختلاف است قیاس مییکی از موارد 

باشد. برادران  مییا آن واقعه علت شباهت به آن در محل دیگر به واسطۀ ، حکم در محلی به دلیل اثبات آن
وسل ند و براي حجیت آن به ادلۀ کتاب و سنت و اجماع تزور اهل سنت در باب حجیت قیاس اصرار می

قیاس ،کنند. قیاس مورد نظر فقهاي شیعه  جویند. فقهاي شیعی از عقل هم براي حجیت قیاس استفاده می می
آور است. در این نوع قیاس یک صغري و یک  یه قطعضباشد که ظاهر ق صوص العله با قیاس منطقی مینم

هاي  آور نیست و مثال لات قطعشود. این نوع قیاس در همۀ حا کبراي منطقی برقرار و حکم از آن استخراج می
حواي دلیل فزیادي دربارة نقص آن از لحاظ منطقی زده شده. قیاس دیگر قیاس اولویت است که در منطق به 

شود حتماً هم از  وقتی کسی حق ندارد بدون اجازه از درب منزل کسی وارد منزل  ،مشهور است. براي مثال
قیح مناط این است که علت حکم از طرف شارع نستنبط العله یا تبالاي دیوار اجازه ندارد وارد شود. قیاس م

 دهد. ند و بر اساس آن قیاس انجام میک ترین علت را استنباط می شود و مجتهد با رأي خود نزدیک بیان نمی
تواند محل ایراد باشد. به همین دلیل برخی  قیاس بر اساس نظر و آراء مجتهد قرار دارد و به همین دلیل می

 .59»ليسَ بْ إ اسَ قٰ  نْ مَ  لَ وَّ اَ  نَّ إِ فَ «دارند که  ز میابرا

 استحسان
هاي مختلف به معناي عدول از قیاس جهت برتري دادن مصلحتی خاص  ان به تعریفسقاعده استح

و  فعیباشد. نظر مذاهب و مکاتب مختلف اسلامی در مورد استحسان متفاوت است. و مذاهب شیعه و شا می
 .60شوند نفی و حنبلی و مالکی براي آن حجیت قائل میحظاهري با آن مخالفت دارند ولی 

 استصلاح
به معنی مصلحت اندیشی و رعایت مصالحی که ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و  )مصالح مرسله(استصلاح 

مصالح مرسله در برخی  باشد. از دید شارع رها شده و داخل در هیچ حکم کلی و جزئی شارع قرار نگرفته می
 و استنباط احکام در مواردي که نص یحنبلی به عنوان طریق شرع و هاي اهل تسنن چون مالکی رشته

داند. در فقۀ امامیه  باشد ولی مذهب شافعی استنباط بر مبناي استصلاح را باطل می می ،اجماعی وجود ندارد
 دانند. باطل می ،سانحنیز استصلاح را همانند است

ذرایع سد 
بایست  ،گردد اي می ذرایع به معنی این است که هر عملی که عادتاً سر انجام منجر به مفسده دهمچنین س

 ،اشاره نموده که منظور انجام فعلی »مقدمۀ واجب«فقهاي امامیه در باب این موضوع به  ممنوع اعلام شود.
 دجلوگیري از مفسدة بعدي قاعدة س عمل اول براي منع مبنی بر ،قبل از فعل دیگر است و از عمل شارع

 در همه حال جاري گردد. کهتواند باشد  ه یک قاعدة کلی نمیکنمایند  می تنباطسا ذرایع را

_________________________________________________________________________ 
 .160، ص 7، باب 4ج  ، و التهذیب،113، ص 4ج . و58ص  ،1 . کافی، جابلیس بودپس همانا اولین کسی که قیاس کرد   -59
الش در راه خیر صرف شود آیا این وصیت صحیح است؟ حکم فقهی این است که تصرف وفیهی وصیت کند امسبراي مثال اگر  -60

د یگاه کنکند. ن آن را به صحیح تبدیل میکند و  در اموالش نافذ نیست. ولی قاعدة استحسان بر این حکم استثناء تعریف می سفیه 
 .172 -180 صصچا پ نهم،   به، مباحثی از اصول فقه، سید مصطفی محقق داماد،
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شاید بحث روش استنباط در فقه را در اینجا با اشاره به این موضوع خلاصه کنیم که دستور شارع بر 
 ،ذرایع دح و نه سلایاس و نه استحسان و نه استصاستنباط احکام نه سنت است و نه عقل و نه اجماع و نه ق

یعنی  ،باشد می 61مْ كُ نْ مِ  رِ مْ لأَ ٱ ليِ و اُ  وَ  ولَ سُ لرَّ ٱ اْ و يعُ طِ أَ و  �َ ٱ اْ و يعُ طِ أَ  :صوص شارعنبلکه دستور مشخص و مستقیم و م
کند  می عشریعتی که صاحب امر بیان و تشری باید اطاعت از صاحبان امر نمود و این اطاعت اساس فقه است و

 شریعت محمدي (ص) است و باید از آن اطاعت و به آن رفتار نمود.
سازي در نحوه امور  شاید بیشتر موجب اشکالو متداول ها و قواعد فقهی مصطلح  قاعده سازي ما با روش

 م.گردی مصادیق آن باز میو آن. به هر حال به مسئله مورد نظر یعنی ربا مشکلات زندگانی جامعه باشد تا رفع 

 بهره

ه از بعد اقتصادي توسط اقتصاددانان زیادي تعریف شده و یکی از مهمترین متغیرهاي اقتصادي است هرب
که در جهان اقتصاد نقش تعیین کننده دارد. یکی از نظریات قدیمی بهره را به عنوان قیمت پول تعریف 

تحلیلی با اشکال مواجه است زیرا نماید. گرچه این تعریف در نظریات عامه پذیرفته است ولی از لحاظ  می
صادق نیست چه ارزش  بهرهقیمت یک واحد کالا برابر ارزش یک واحد از همان کالاست و این مورد دربارة 

یک واحد پول در هر مقطع از زمان مساوي مقدار آن است و ارزش یک واحد پول در یک واحد از زمان برابر 
رزش بهرة آن است. به این ترتیب چیزي که ایجاد ارزش مازاد در ارزش یک واحد پول در مقطع زمان بعلاوه ا

 ،هاي مختلف زمان قیمت پول باشد در واحد ،نماید بهرة آن در طول زمان است و اگر بهره ارزش پول می
 .62ارزش واحد پول کمتر یا بیشتر باشد که تطابق با مفهوم قیمت ندارد ازتواند  می

شود غالباً به نحوي با  در نوشتارهاي اقتصاددانان سلف مشاهده میتعاریف مختلف دیگري که از بهره 
هاي مختلف،  شود مرتبط است به عبارت دیگر درآمد منتج از دارایی اي که بهره از آن منتج می ماهیت سرمایه
دا هاي متفاوتی پی اي، منابع مالی، ثروت، سرمایۀ انسانی، مدیریت همگی در تعاریف مختلف نمود کالاي سرمایه

چه سرمایه خود نیز همانند بهره تعاریف مختلف و  .کند. این امر نیز ناشی از ابهام در تعریف سرمایه است می
تواند  تواند منبع اختلاف در تعاریف بهره باشد. این تشتت در تعاریف می مصادیق بسیار زیادي دارد که می

بوطه محدود شود. براي مثال زمین یا لااقل در موضوعات خاصی به نحو مقتضی جهت حل و بحث موضوع مر
سرمایه تلقی  ياي از عوامل تولید و جدا از سرمایه تلقی کرد و در مورد دیگر توان در مسئله تکنولوژي را می

 نمود.
گرد.  شود مطرح می سیک بهره به عنوان اجري که از تعویق مصرف حادث میکلادانان نئو از دیدگاه اقتصاد

دهد تا در  کند و آن را به وام می ر صرف نظر میضحا زمانار از مصرف سرمایۀ خود در د به عبارت دیگر سرمایه
نگیزة وام دادن  تواند ا اصل و فرع سرمایۀ خود مصرف بیشتري داشته باشد. این تحلیل نیز میبا انتهاي دوره 

توان به این شکل  یاین بحث را م مطرح سازد. از سمت تقاضا براي منابع يا را از سمت عرضۀ منابع سرمایه
گذاري و تولیدي خود به نحو اعم که به مفهوم تولید یا  گذار براي اجراي مقاصد سرمایه مطرح نمود که سرمایه

_________________________________________________________________________ 
 .59آیه  -سوره نساء - 61
62- Turgot A.R.J. (1727-1781) وي بهره را به عنوان بهاي استفاده از ارزش دارایی در یک   .یستنیز با این نظریه قدیمی موافق ن

 .200-201 ص) ص1379( جیان، ایرچنگاه کنید به توتون نماید. مانی معین تعریف میدورة ز
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باشد متقاضی منابع مالی است تا بتواند از خلق ارزش  خلق ارزش افزوده به معناي حسابداري ملی آن می
کند. پس هرگاه نرخ  می تقاضا براي منابع را مشخص افزوده اسمی جدید کسب درآمد نماید. این بخش سمت

این مکانیزم ساده مبناي  .گذار راغب به استقراض خواهد بود بهره کمتر از نرخ بازدهی سرمایه باشد سرمایه
هاي ریاضی نیز  باشد که در نظریات اقتصادي با دیدگاه ها می خواهی در نظریه نئوکلاسیک دهی و وام انگیزه وام

 است.شده طرح 
نماییم.  هاي بهره و بازدهی سرمایه می کنیم و تأکید بیشتري به تفاوت از این تحلیل در اینجا استفاده می

هاي اعتباري هستند که مربوط به  هاي مالی سرمایه نماییم و سرمایه هاي مالی می بهره را منتسب به سرمایه
یزي دارند ولی از ارزش اعتباري زیادي برخوردار باشند که ارزش فیزیکی ناچ اوراق و اسناد و یا مسکوکاتی می

نماییم. یعنی سرمایه را عامل  بازدهی سرمایه را نیز به هر نوع سرمایه به مفهوم اعم آن منسوب می باشند. می
بندي شده به خلق ارزش بپردازد.   تواند در کنار سایر عوامل تولید دسته کنیم که می تولیدي تلقی می

 تواند جزئی از این سرمایه به مفهوم عام آن تلقی شود. یز خود میهاي مالی ن سرمایه
نماییم که وظیفۀ تلاقی عرضه و تقاضاي منابع  تعریف می یا بانک حال عنصر ثالثی را به نام واسطۀ مالی

هاي مالی و  کنندگان سرمایه آوري منابع عرضه ا واسطۀ مالی جمعیگیرد. وظیفۀ بانک  مالی را به عهده می
کرد یعنی  . اگر بانک در این بازار به عنوان یک واسطه عمل می63باشد گذاران می این منابع به سرمایه فروش

طرف  دوالعمل از یک یا  گذار به دارندة منابع مالی را به عنوان حق اي سرمایه هاي بهره درصدي از پرداختی
ی نیز بسیاري از مشکلات تحلیلی آن رسیدیم که از لحاظ فقه اي می نمود به وضعیت ساده دریافت میمعامله 
کند تا دریافت کننده سود ثابت  گردید ولی بانک عملاً به عنوان یک حداکثر کنندة سود عمل می رفع می

العمل کاري مالی. به عبارت دیگر به جاي اینکه براي بازارهاي مالی یک طرف عرضه و یک طرف  ناشی از حق
طرف تقاضا داریم یعنی بانک خود به عنوان تقاضاکننده منابع و  وطرف عرضه و د ود متقاضا داشته باشی

اي و  هسپرد عهاي بازار مناب نماید. به عبارت دیگر با وجود بانک دو بازار به نام عمل میهردو کنندة منابع  عرضه
 گردد. بازار منابع اعتباري ایجاد می

ها و نرخ بهره اعتبارات  نرخ بهرة سپرده بر این دارد تا فاصلۀ تلاش ،بانک به عنوان حداکثر کنندة سود
یابد و هر چه رقابت در بانکداري افزایش  درآمد بانک افزایش می گرددهر چه این فاصله تعریض  بیشتر شود.

بازاري دو  د. پس بانک یک واسطۀ مالی نیست بلکه یک بنگاه اقتصادي است و درشو یابد این فاصله کمتر می
است. یکی بازار عرضه منابع مالی صاحبان  هاوي آنها بهره عامل اساسی در آن بازارکند که در هر د فعالیت می

بازار عرضه منابع بانک و تقاضاکنندگان منابع مالی. در بازار اول نرخ بهره براي  ،و تقاضاي بانک و دیگري منابع
گیرنده است و هم  هم واماي مطرح است و در بازار دوم نرخ بهره تسهیلات. به این ترتیب بانک  منابع سپرده

عد که آیا شرکت بانک در این دو بازار از ب مخواهیم از لحاظ اقتصادي و فقهی بررسی کنی میحال دهنده.  وام
ها یا  کند. به عبارت دیگر آیا همۀ دریافت نحوه استفاده منابع چه الزاماتی از لحاظ مفاهیم فقهی ایجاب می

شوند و در چه حالات کلی این عملیات غیرربوي  پرداخت وام ربوي تلقی میهاي بانک براي دریافت یا  پرداخت
 خواهند بود. به این منظور به تطبیق و مقایسه مفاهیم بهره و ربا و سود خواهیم پرداخت.

 

_________________________________________________________________________ 
 Muhammad Nejatullah Siddigi (2000)نگاه کنید به:  -63
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 ربا

 عَ فَ ت ـَرْ إِ  وْ أَ  ادَ ا زَ ذَ إِ  لما لِ ٱبا لرِّ ٱ نْ مِ  ةُ �دَ لزِّ ٱ يهِ فِ  لُ صْ لاَ ٱوَ «آمده:  64است. در لسان العرب» زیادي«ربا در لغت به معنی 
. در لغت نامه »آید ربا در لغت به معناي یک نوع زیاده است که در اموال و ثروت به وجود می«. یعنی »انمََ  وَ 

به معناي را ربا به معنی سود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است. المنجد نیز ربا  65دهخدا
نیز آمده است: ربا در لغت به معنی مطلق » قاموس المحیط«مطلق معنا کرده است. در  رافزایش و زیادي بطو

است. در » زیادي«آمده است به معناي  66»يهابِ رٰ أَخْذَةً  مْ هُ ذَ خَ أَ فَ «زیادي است و رابیه که از ریشه ربا (ربو) در آیه 
لغت نامه دهخدا ربا به عنوان یک کلمه عربی و مصدر به معناي افزون شدن و نشو و نما کردن به نقل از غیاث 

در لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجترجمه شده است. در معنیز نی زاللغات و منتخب اللغات و مصادر اللغه زو
که دلیلی بر آن نباشد معنی شده  یاما در شرع افزایش مال به قسم ،مال معنی شده به معنی زیادتی بر رأس

 .67است.

 ربا در قرآن

 شده است:نازل ربا بارة در قرآن کریم درآیات زیر 
 مُ هُ  كَ ئِٰ لٰ وْ أُ فَ  �ِ ٱ هَ جْ وَ  ونَ يدُ رِ تُ  ةٍ اكَ زَ  نْ مِ  مْ تُ ي ـْا آت ـَمَ  وَ  �ِ ٱدَ نْ عِ  واْ بُ رْ ا ي ـَ ـٰلفَ  اسِ لنَّ ٱ الِ وَ مْ أَ  فيِ  اْ وَ ب ـُرْ ي ـَلِ  باً رِ  نْ مِ  مْ تُ ي ـْا آت ـَمَ  -1

براي ید که بر اموال مردم بیافزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که دی که شما دازیادتآن . ٦٨ونَ فُ عَ ضْ مُ لْ ٱ
  پردازید آنها مضاعف خواهند شد. می خدا

دارد که مراد  کند و بیان می به معنی نمو مال و زیاد شدن آن معنی میدر این آیه ربا را  ٦٩علامه طباطبایی
داده شود و اضافه واجب است که به قصد رضاي خدا  ، زکاتتربا در این آیه رباي حلال، و مراد از زکا از

 زاباشد و اگر در مدینه نازل شده باشد، مراد  یآیه مکاین در صورتی این ترجمه صحیح است که نماید که  می
این آیه و آیات که  نماید میذکر واجب است و سپس  تهمان زکا تزکا ازربا همان ربا خواري حرام و مراد 

تا به آیات مکی، و اینکه بعضی ادعاي روایت یا اجماع منقول در این باب  دترن مدنی شبیهآیات قبلش به 
 گفتارشان نیست. اند اعتباري بر کرده
گرفتند  ربا می .٧٠امٰ يْ لِ أَ ابًا ذَ عَ  مْ هُ نْ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ �ٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ بٰ ٱلْ بِ  اسِ لنَّ ٱ الَ وٰ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ عَ  واْ هُ ن ـُ دْ قَ   وَ باٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ  -2
 ایم. کردهمهیا خوردند و ما براي کافرینشان عذاب دردناکی  و اموال مردم را به باطل می ده بودند از آنش و نهی
 وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  لَّتيِ ٱارَ لنَّ ٱوا قُ تَّـ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ  �َ �وا قُ تَّـ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أَ  باٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا لاتأَْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يُّـ أَ  �ٰ  -3

مخورید و از خدا  ضافۀ مضاعفاه اي کسانی که ایمان آوردید ربا را ب .٧١ونَ حمَُ رْ ت ـُ مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  �َ �وا يعُ طِ أَ 

_________________________________________________________________________ 
 .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  -64
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 .39آیه  -سوره روم - 68
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شد با بترسید، باشد که رستگار شوید و بترسید از آتش که براي کافران مهیا شده خدا و رسول را فرمان برید
 حمت واقع شوید.رکه مورد 

  وَ باٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ ب ـَلْ ٱا نمََّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نَّـ بأَِ  كَ لِ ذٰ  سِّ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ  ـٰيطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي ي ـَذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا ي ـَمٰ ا كَ  ـٰلّ إ ونَ ومُ قُ اي ـَ ـٰ لباٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ �َْ  ينَ ذِ لَّ اَ  -4
 مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ   ��ِ ليَ إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي ف ـَهَ ت ـَان ـْفَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ  فَ باٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ ب ـَلْٱ �ُ ٱ لَّ حَ أَ 
با تماس با که  یسککنند) جز مانند  خیزند (قیام نمی خورند به پاي نمی کسانی که ربا می. ٧٢ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ 

ربا است و خدا داد و ستد را  ثل، این به واسطه آن است که گفتند: داد و ستد مشده استشیطان آشفته 
براي اوست آنچه  ،پروردگارش به او آمد و باز ایستاد، پس هر کس که پندي از جانب کردهلال و ربا را حرام ح

 نانند یاران آتش که در آن جاویدانند.آگذشته و کار او با خداست و کسی که بازگشت 
کند  ربا را نابود و صدقات را افزون می ،وندخدا .٧٣يمٍ ثِ أَ  ارٍ فَّ كَ   لَّ كُ   بُّ ا يحُِ  ـٰل� ُ ٱ وَ  اتِ قٰ دَ لصَّ ٱ بيِ رْ ي ـَ  وَ باٰ لرِّ ٱ� ُ � قُ حَ يمَْ  -5

 کار را دوست ندارد. و خدا هیچ ناسپاس بزه
تُ إ رِّباٰ لْ ٱ نَ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  �َ ٱ واْ قُ تَّـ ٱ واْ نُ لَّذينَ آمَ ٱ ا� ايُّـهَ  -6  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  �ِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ وا بحَِ أْذَنُ وا فَ لُ عَ فْ ت ـَ لمَْ  نْ إفَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن كُنـْ

 مْ تُ نْ كُ   نْ إِ  مْ كُ لَ  يرٌْ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ رَ سَ مَيْ  ليَ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ ف ـَ ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ  ـٰو ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ ل ـٰ مْ كُ الِ وٰ مْ أَ  وسُ ؤُ رُ  مْ كُ لَ ف ـَ مْ تُ ب ـْت ـُ
و اگر نکردید  ارید اگر مؤمن هستید.ذاي کسانی که ایمان آوردید تقوا ورزید و آنچه از ربا مانده واگ .٧٤ونَ مُ لَ عْ ت ـَ

نه ستم کنید و نه  ،اصل اموالتانو اگر توبه کردید براي شماست  ،اید را خواسته پس جنگی از خدا و پیغمبرش
، و چنانچه بدو ببخشید براي شما بهتر به او بدهید پس مهلتی تا فراخ دستی بودو اگر تنگدستی  ستم ببینید

 است اگر بدانید.

 ربا یفقهتعریف 

فقهاي شیعه و سنی در حکم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت آن را به کتاب خدا و سنت یعنی کلمات 
بر این نظرند که:  ٧٦خمینیالله و آیت ا ٧٥دانند. محمد حسن نجفی معصومین و اجماع مسلمین ثابت شده می

دریافت زیادي در مبادلات در اصطلاح فقهی ربا عبارت است از  بعید نیست حرمت ربا از ضروریات دین باشد.
 دِ حَ أَ  نْ مِ  لِ ا ملْ ٱ سِ أْ رَ  يلَ عَ  ةُ �دَ لزِّ اَ رض. ل باشند و یا دریافت اضافی در قیه موزون و مککدو کالاي هم جنس 

 عَ مَ وزون ٍ مُ وْ أَ  يلٍ كِ مَ  لِّ  كُ فيِ  ]باٰ الرِّ [ تُ بِ ثْ وي ـَ نویسد: میدر تعریف ربا  78محقق حلی .77نزَ و يُ  وْ أَ ال كَ ا يُ اً ممَِّ سَ نْ اويين جِ سَ تَ مُ 
شود در هر چیزي که مکیل و موزون باشد با جنس  یعنی ربا ثابت می .خاصٍ  سمُ إ هُ لُ وِ انَ تَ ي ـَامَ  سُ نْ الجِْ  طُ ابِ ضٰ  وَ  ةِ يَ سِ نْ الجِْ 

در شرایع  و معیار جنس واحد این است که اسم خاص شامل او بشود. ]و اگر زیادي باشد ربا است[خودش 
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 اطِ ترِ شْ اِ  عَ مَ  ضِ رْ قَ الْ  فيِ  ،نُ زْ وَ لْ اَ وْ أَ  يلُ كِ لْ اَ  وَ  يةُ سِ نْ لجِْ اَ ين: فِ صْ وَ  عَ مَ  يعِ بَ  الْ فيِ  تُ بِ ثْ ي ـُ وَ هُ  وَ  :ستا دهمدر تعریف ربا آ 79الاسلام
و در قرض نیز با شرط  ،موزون و مکیل بودن -2جنس،  -1شود:  یعنی ربا با دو وصف در بیع ثابت می ع.فْ ن ـَ

. یعنی اهمَُ أحَدَ  دَ ازٰ  وَ  زنِ وَ الْ  وْ أَ  يلِ كَ لْ باِ  ارٰ دِّ ا قُ ذٰ إ انَ سٰ انِ جٰ تَ مُ لْ اَ نویسد:  میدر تعریف ربا  80شهید اول شود. نفع ثابت می
گیري شوند و در حالی که یکی از آن دو جنس از  کیل یا وزن اندازه ه باادو متجانس (هم جنس) هرگ ربا

 شود. ثابت می ،دیگري بیشتر باشد
ربا را دو قسم  ٨١خمینی اللهیت اآ مذاهب اختلاف نظر فراوانی وجود دارد.علماي بندي ربا بین  در تقسیم

 دداند: یکی رباي معاملی و دیگري رباي قرضی. رباي معاملی آن است که جنسی را که مثلی است بفروش می
ه در مقابل همان جنس با وزن بیشتر یا به همان وزن به ضمیمه چیز دیگر مثل اینکه یک تن گندم را ب

اقوي آن است که رباي معاملی مختص به «د: هند سپس ادامه می .تن و یک درهمیک به دو تن و یا  دفروش
بیع نیست بلکه در سایر معاملات چون صلح و امثال آن نیز جریان دارد و حرمت این قسم ربا دو شرط دارد، 

ر چیزي که به نظر عرف این ه شرط اول این است که جنس مورد معامله به حسب عرف واحد باشد. بنابر
جایز نیست مقداري از آن  ،گندم یا برنج و یا خرما و یا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را یک جنس بداند

هر چند در صفات و خواص مختلف باشند. مثل گندم ممتاز و گندم  ،را در مقابل بیش از مقدار بفروشند
این در جنسی که با عدد  کیل و یا موزون باشد بنابر. و شرط دوم اینکه جنس مورد معامله م... معمولی

 ،بنابراین شرط نخست تحقق رباي معاملی ».ربا نیست ،شود شود و یا با مشاهده خرید و فروش می سنجیده می
ین ابر اکثراً متقدم و متأخر مشهور است و  ياین شرط نزد فقها .مکیل و موزون بودن شیء مورد معامله است

که ربا در معدودات نیز جاري است. در بین  معتقدند 83و محمد باقر صدر 82ی مطهريمرتض اند. هدیعق
علت انحصار مکیل و موزون بودن شیء  .داند نیز ربا را در مکیل و موزون منحصر نمی 84متقدمان، شیخ مفید

بودن را در عاملی استناد به یک دسته روایات است که در آنجا مکیل و موزون ممورد معامله در تحقق رباي 
ربا در اشیایی  .است 85نوزَ يُ  وْ أَ  لا ـٰكا يُ  ـٰيمفِ الاّ  باٰ الرِّ  ونَ كُ ا يَ  ـٰلروایت منجمله  .رباي معاملی منحصر کرده است

دسته دیگري از روایات، رباي معاملی را در اشیایی که  شوند. گیري می با پیمانه یا وزن، اندازهفقط آید که  می
کرده، معامله آنها را نفی د) نشو معامله بر اساس شمارش، متر یا مشاهده تعیین میمکیل و موزون نیستند (در 

فيه كيل و لا  نْ كُ يَ  المَْ مَ  سَ لا بأَْ  :اند ه. حضرت فرمود86با مقدار بیشتر در یک طرف، بدون اشکال شمرده است

_________________________________________________________________________ 
 الاسلام.شرایع  - 79
 لمعه دمشقیه. - 80
جلد سوم، صفحات:  .1375تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم  - 81

68-64. 
 .79و  78 فحاتمرتضی مطهري، مسأله ربا، ص - 82
 .71، ص 2سید محسن حکیم: منهاج الصالحین، با حاشیه سید محمد باقر صدر، ج - 83
 .605مفید، المقنعه، ص  - 84
  است.نقل شده در کتب اربعه (با کمی تفاوت در راویان سندها)  (ع)امام صادق از  - 85
 .درباره معامله یک گوسفند با دو گوسفند و یک تخم مرغ با دو تخم مرغ پرسید (ع)منصوربن حازم از امام صادق  - 86



                                                                                                                                                     17 

و این موضوع به مفهوم این  مادامی که به نحو پیمانه یا وزنی معامله نشوند، بدون اشکال است.یعنی  .٨٧وزن
 . ٨٨وزن نشود ،هنگام تحویل و هنگام پس گرفتن کالااست که 

استناد ایشان به آن دسته  .باشد خمینی ذکر شده اتحاد در جنس میآیت االله در تعریف که شرط دیگري 
دو شیء مورد معامله باید از یک  که: دارد از روایاتی است که براي تحقق موضوع ربا در معاملات اعلام می

معامله دو برابر درهم یعنی  .89ة مثلين بمثلطحنطة بحن ل وَ ثْ ين بمِِ لَ ث ـْم مِ اهِ رٰ دَ م بِ اهِ رٰ دَ : روایت جنس باشند از آن جمله
 انَ  ـٰئيْ شَّ لٱ فَ لَ تَ خْ إا ذٰ إِ است که: در حدیث دیگري  در مقابل یک برابر و دو برابر گندم در مقابل یک برابر، ربا است.

دو برابر در  - اگر دو شیء مورد معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زیاديیعنی  .90لثْ ين بمِِ لَ ث ـْمِ  هِ بِ  سَ ا بأَْ  ـٰلفَ 
روایات در این باب فراوان و دلالت آنها بر این شرط روشن است به طوري که  اشکالی ندارد. -مقابل یک برابر

 با نقل نشده است.ر متأخران از علما در لزوم این شرط براي تحقق موضوعهیچ اختلافی بین متقدمان و 
اند: هرگونه زیادي که در قرض شرط شود، اعم از این که آن  در تعریف آن گفتهی، رباي قرضدر مبحث 

یا عمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده  ؛ده درهم در مقابل دوازده درهم زیادي عین یا کالا باشد، مثلاً
ئی که ینتفاع از شانند ده درهم در مقابل ده درهم و اع و منفعت بردن باشد، مافیا انت ؛رهم و دوختن لباسد

چنانکه شرط کند در مقابل شیء کهنه قرض  ،یا آن که زیادي صفت باشد ؛ض به رهن گذاشته استنزد مقرِ
 .91فرقی بین کالاهاي مکیل، موزون، معدود و مشاهد نیست یدریافت کند. در رباي قرضرا داده شده تازه آن 

 خروج از حریم ربا

هاي شرعی جهت خروج  قبل از بیان راههاي خروج از حریم ربا باید به این مطلب اشاره کرد که فقها حیله
با توسل به  دانند. به این معنی که اگر غرض اصلی گرفتن زیاده یا ربا باشد اما بخواهد از حریم ربا را جایز نمی

بلکه حیلۀ شرعی است گویا کلاه سر خدا  روشی آن را مشروع سازد از لحاظ فقهاي شیعی جایز نیست
این موضوع  گذارد و بر این اساس دو بار مرتکب خطا گردیده اول به خاطر ربا دوم به خاطر حیله. در صحت می

به این مصداق که اگر عقد به قصد فرار از ربا واقع . لعقود تابعة للقصودابه دو قاعدة مهم استناد کرد. اول اینکه 
کند لذا حیلۀ شرعی است.  می ششده و بدین وسیله گرفتن ربا را جایز نماید چون عقد تبعیت از قصد فاعل

شود. علیهذا در بحث ربا اگر  باشد. یعنی اعمال انسان براساس نیاتش سنجیده می می الاعمال بالنيّاتدوم آنکه 
 باز هم غرض فرار از ربا باشد چون عمل مطابق نیت خلاف بوده عقد صحیح نیست و زیاده در حکم رباست.

_________________________________________________________________________ 
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درباره معامله یک عدد تخم  (ع)از امام صادق  .قال: لابأس بهبالفرسين،  سل:لابأس به، والثوب بالثوبين، قال لابأس به، والفر اضتين؟ قيبالب

تهذیب الاحکام،  طوسی،ر.ك.  مرغ با دو عدد از آن و یک لباس با دو لباس، یک اسب با دو اسب پرسیدم، فرمود: اشکال ندارد.
 ، از ابواب ربا.16، باب 153، ص 18، حر عاملی: وسایل شیعه، ج141از ابواب التجاره، ص  8، باب 7ج
 .134از ابواب ربا، ص  6، باب 18 سایل الشیعه، جوپرسیده است ربا چیست؟  (ع)راوي از امام صادق  - 89
 .140، از ابواب ربا، ص 9، باب 18وسایل الشیعه، ج  - 90
 .214-218فحات ، ص3 موسوي خمینی، تحریر الوسیله جالله روح ا - 91
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شد: یکی توان ازحریم ربا خارج  شود که به دو نحو می از گفتار فقها و روایات فراوان چنین استفاده می
 92، به این معنی که به رغم تحقق موضوع ربا، معهذا حرمت ربا از بین رفته و حکم ربا تخصیص خروج حکمی

اي انجام شود که موضوع و مفهوم ربا بر  خورده و دیگري، خروج موضوعی است به این معنی که عمل به گونه
ربا  ،است. موارد قابل ذکر در خروج حکمیآن صادق نباشد، یعنی به اصطلاح تخصصاً از موضوع ربا خارج شده 

توان به بیع  از موارد خروج موضوعی می. باشد میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان از کافر حربی می
، ضم داخلی به اسکناس ممالک دیگر (خرید و فروش ارز) ، خرید و فروش اسکناس94، بیع شرط93عینیه
و در مدت به نحوي که میزان بهره به اختیار مدیون باشد  گذاري سپرده، 96، هبه معوضه95ه غیرجنسمضمی

 وهاي تولیدي  انحصار حرمت در رباي مضاعف و عدم ربا در قرضو مشخصی مثلاً اول هر سال محاسبه شود 
همچنین هاي متفاوت اشاره نمود.  ربا بر اجناس مختلف و نرخ اشتمال برخی مفرهاي خروجی از بابت تعریف

و کاهش قدرت خرید در اثر تورم و گرانی  97ارزش پول جبران کاهشتأکیدات زیادي در عدم مصداق ربا در 
ذکر شده است که به دلیل وسعت بحث از شرح آن خیر تأدیۀ دین أو پرداخت مازاد در ت(نه گران فروشی) 

 پردازیم. میهاي تولیدي  در این مقاله تنها به عدم ربا در قرضشود و  خودداري می
ندیشمندان اقتصاد اسلامی تحلیل گردیده است  علل و دلایل عقلی تحریم ربا در شرع توسط بسیاري از ا

توانند از لحاظ عقلی قانع کننده نیز باشند. دلایلی نظیر برقراري عدالت و برابري، تأمین  که بسیاري از آنان می
تر ثروت، ثبات اقتصادي و بسیاري موارد مشابه  وزیع عادلانهکامل، ت شتغالاقتصاد و ا ۀنیازهاي مالی، رشد بهین

هایی براي تحریم ربا ذکر  حکمت 99مفسرین. 98شوند ل عقلی بر تحریم ربا ذکر میهمگی به عنوان دلای
_________________________________________________________________________ 

 . هیچ عامی نیست که خاص نداشته باشد.خُصَّ  دْ قَ   وَ لاّ عامٍ إ نْ ما مِ  - 92
خرد و همان کالا را با قیمتی کمتر نقداً به فروشنده  وجه معروف بیع عینیه آن است که شخص کالائی را به نسیه می - 93

کند. حلیت این بیع در قرار ندادن شرط معاملۀ دوم در معاملۀ اول است. حسن  فروشد و پولی را از این بابت به وام دریافت می می
 .241، صفحۀ قتصاد�ً الربا فقهياً و امحمدتقی جواهري، 

فروشد تا زمان معین خریدار اصل کالا را عودت داده و وجه خود را دریافت کند.  بیع شرط آن است که کسی کالائی را می - 94
پردازد.  این عمل نوعی وام است. در مقابل استفاده از این وام فروشنده مبلغی را به عنوان اجاره یا استیفاء منفعت به خریدار می

باشد. ظرافت این بیع در این است که پس از فروش کالا توسط  روشنده دریافت کنندة وام و خریدار پرداخت کنندة وام میپس ف
شود و سپس کالا را اسماً در  خریدار اسماً مالک کالا می -تر از قیمت بازار حتی بسیار پائین –فروشنده به قیمت تراضی شده 

شود. آنگاه استفاده کننده مبلغی را به  در نتیجه فروشندة اولیه مجازاً استفاده کنندة کالا میدهد  اختیار فروشنده اولیه قرار می
نماید. در شرح این موضوع مراجعه شود  باشد پرداخت می عنوان صلح یا اجاره یا استیفاء نفع به صاحب کالا که در اینجا خریدار می

 .36-37، صفحات 23به: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 
تحریرالوسیله، رجوع شود به: روح االله موسوي خمینی،  .و یک درهمگندم به دو تن  دفروشه مثل اینکه یک تن گندم را ب - 95

 .64-68جلد سوم، صفحات:  .1375ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم 
نگاه کنید به: ربا و تورم، احمدعلی یوسفی،  اد را به طرف دیگر معامله هبه نماید.مقدار مساوي و همجنس را معاوضه و ماز - 96

 ، تهران.1381، 127پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، صفحۀ 
دانند. دستۀ دوم در بعضی از  در این باب سه دسته نظریات وجود دارد. دستۀ اول به طور مطلق کاهش ارزش پول را جائز نمی - 97

) تبیین مفهوم و موضوع ربا از 1376موسایی میثم (نگاه کنید به  دانند. دانند و دستۀ سوم آن را جائز و لازم می معاملات جایز نمی
 ، فصل هفتم.روابط اقتصادي معاصر). پژوهشکده پولی و بانکی دیدگاه فقهی (با توجه به

 M.Umer Chapra (2000)نگاه کنید به:  - 98
فی تفسیر القرآن نوشتۀ نگاه کنید به تفاسیر قرآن منجمله: تفسیر کبیر امام فخر رازي در ذیل آیات ربا و مجمع البیان  - 99

 اند. که موارد فوق را ذکر کرده و تفسیر نمونه من وحی القرآنابوعلی فضل بن طبرسی 
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زیع ناعادلانه ثروت، فاصله وکه شامل رفتن مال بدون عوض، تعطیلی تجارت و جلوگیري از قرض و ت اند نموده
هاي اجتماعی،  سوداگري و سود طلبی و دامن زدن به بحران دیادو از 100ن عواطف انسانیطبقاتی، سست شد

 101شود. ظلم، ضررهاي اخلاقی و بسیاري دلایل دیگر می
ربا را براي دریافت مازاد درآمد بدون قرار  منعتوان حکمت  از لحاظ اقتصادي با ملاحظۀ آراء مختلف می

گرفتن در جریان ایجاد ارزش افزوده تلقی نمود. چه همانطور که گفته شد رباي معاملی معاملۀ جنسی با مثل 
خودش است که به وزن یا اندازة بیشتر دریافت کند. کل رباي معاملی با تراشیدن واسطۀ معامله توسط کالاي 

دهد. به عبارت  مورد نظر نباشد از لحاظ فقهی از ربوي به غیرربوي تغییر ماهیت می ز مثل کالايا دیگر که
تن گندم بعلاوه یک سیر نمک  5 با توان در پایان سال یک تن گندم را میه غیرجنس مضم ضمیدیگر با 

یگري کند که منظور شارع از وضع این قاعده بناي د معاوضه کرد. اصل حکمت در مباحث اصول فقه ایجاب می
شارع حکیم بوده و از این باب نظرش بر تعویض جنسی با جنس  ،است نه فقط معاملۀ تفاضلی. به عبارت دیگر
 ناین باشد که فردي که در سود یا زیا ،تواند بلکه می ،نده باشد هم مثلش نیست که آن را ربا و حرام خوا

تواند این باشد که هیچ  ارد؟ پاسخ میفرآیند تولید ارزش افزوده سهیم نیست چه سهمی از ارزش افزوده د
 .داردتطبیق  102يٰ عا ماسَ  ـٰلّ إ انَ  ـٰسنْ لإْ لِ  سَ يْ لَ شریفۀ قرآن و همچنین ۀ ات شریفدقیقاً با آی این تفسیرسهمی ندارد. 

این حکمت در مورد رباي قرضی نیز صادق است و به همین علت و حکمت است که رباي قرضی را حرام 
به فرد دیگري قرض دهد و در پایان دوره با مازادي آن را دریافت  یاگر کسی مبلغ ،نماید. به عبارت دیگر می

 ریان تولیدجتواند تعبیر شود که قرض دهنده در شود. این موضوع از این باب می کند این مازاد حرام تلقی می
هنده بهره خود را قرض د ،رد یا زیان کندخلق ارزش افزوده قرار نگرفته است و چنانچه قرض گیرنده سود ب و

در تطبیق و مقایسه رباي قرضی با مضاربه به وضوح روشن  ظریفکند. این تفاوت  مطالبه و دریافت می
کند  شود که تفاوت این دو فقط در این است که اولی از پیش نرخ دریافت بهره را مشخص و دریافت می می

یا باقی عقود  . در مضاربهنماید دریافت می از نرخ سود (یا زیان) فعالیت اقتصادي را یسهم دومی ولی در
ریزي شده  شود که بدون هیچ کم و کاستی رقم سود برنامه اسلامی تعیین نرخ از قبل به معنی این تلقی می

تواند  گذاري در اقتصاد نمی عی خواهد شد و این از لحاظ کلی با توجه به اینکه نرخ ریسک سرمایهقبرابر سود وا
اً افَ عٰ ضْ أ باٰ لرِّ ٱوا لُ كُ اتأَْ  ـٰل واْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱ اهَ يُّـ أا  ـٰيمعنی آیۀ شریفه نیز به وضوح از این موضوع ایر است. کاملاً مغ ،صفر باشد

نماید و این حالت زمانی  به این معنی که حق دریافت بهره بر بهره را ممنوع می .قابل استنباط است ١٠٣ةً فَ اعَ ضٰ مُ 
 پردازد. افتد که وام گیرنده از عهدة بازپرداخت اصل و فرع وام برنیامده است و به ناچار ربح مرکب می اتفاق می

یک نیست، ثانیاً وام به عبارت دیگر این حالت زمانی مصداق دارد که اولاً وام دهنده در منفعت یا زیان شر
گذاري منتج به بازدهی نشده است یا به بیان دیگر  بازده بوده یا سرمایه صرف خرید کالائی شده است که بی

 ةٍ ر سَ يْ مَ  ليِ إِ  ةٌ رَ ظِ نَ ف ـَ ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ به همین دلیل است که در آیۀ  گذاري نبوده است. وام مصرفی بوده و وام سرمایه

_________________________________________________________________________ 
وَ أُتيَِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ ع بِرَجُلٍ �َْكُلُ الرِّبَا فـَقَسَّمَ مَالَهُ قِسْمَينِْ فَجَعَلَ نَصِفَهُ ، ١٥ -١٥٥١٠، ٣٢٩ص:  -١ ،٣٣٢ ،١٣ ،الوسائل مستدرك - ١٠٠

ُ الرِّبَا فـَقَالَ لئَِلاَّ يَـتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ فيِ بيت المال وَ أَحْرَقَ نَصِفَهُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع   .لمَِ حَرَّمَ ا�َّ
پژوهشکده پولی  ،ثم موسایی)، میقتصادي معاصر وع ربا از دیدگاه فقهی (با توجه به روابط اضنگاه کنید به تبیین مفهوم و مو - 101

 .15-16هاي  صفحه ،و بانکی
 .39آیه  -سوره نجم به انسان نیست مگر چیزي که با سعی او ایجاد شده باشد. ]متعلق[ - 102
 .مخورید ضافۀ مضاعفاه اي کسانی که ایمان آوردید ربا را ب، 130ۀآی -سوره آل عمران - 103
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کند که اگر از وام گیرنده  عدم دریافت اصل و بهره وام را به عنوان صدقه مشخص می ١٠٤مْ كُ لَ  يرٌْ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ إ وَ 
و  .١٠٥اتِ قٰ دَ لصَّ ٱ بيِ رْ ي ـَ  وَ باٰ لرِّ ٱ �ُ � قُ حَ يمَْ و در تأیید این صدقه است که فرمود  در عسرت او دریافت نشود بهتر است.

باطل و  ١٠٦لِ اطِ بٰ لْٱبِ  اسِ  ـٰلنّ ٱ الَ وٰ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ وا عَ هُ ن ـُ دْ قَ   وَ باٰ لرِّ ٱ مْ هِ ذِ خْ أ وَ را در آیۀ بر همین اساس خوردن این مال 
  که منهیه است.اخذ ربا ذکر فرمود 

  وَ باٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ ٱلب ـَا نمَّٰ إِ وا ـالُ قٰ در ذیل آیۀ بيان السعاده في مقامات العبادة  توضیحات ذکر شده در تفسیراستدلال و 
کاشف این موضوع است که تلقی ربا در عرب نه عین تعبیرات مذکور در متون  ١٠٧ا ـٰبلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ لب ـَٱ� ُ ٱ لَّ حَ أَ 

کند. در این  است که معاملات را ربوي میبوده ین فقهی است بلکه به نوعی دریافت جریمۀ تأخیر در تأدیه د
پس ربا صحیح است  در زیادي، ستا مثل رباگفتند که بیع با زیاد کردن قیمت کالا « :١٠٨تفسیر آمده است

اصل  صحیح است. پس تشابه بین آن دو در زیادي عوض واقع شده است و همان طور که بیع (خرید و فروش)
صحت بیع پس شایسته  در صحت نیست تا اینکه ایراد شود که اصل در و تشبیه در این زیادي همان رباست،

ه اینکه بیع مثل ربا است. پس این ایراد صحیح نیست. و اینکه در شد ربا مثل بیع است ن بود که گفته می
را به ربا شبیه دانسته است کنایه از تشبیه رباست به بیع از لحاظ حلال بودن بیع و اینگونه  عبی ،زیادي قیمت

 �ُ ٱ لَّ حَ أَ  وَ «و فرمود: کرد نان را باطل آپس خداوند قیاس  .نان رساتر بیان شودآتشبیه براي آن است که نظر 
ربا را  و »ا ـٰبلرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ « عطف است. این عبارت حال است به تقدیر قد یا ،خداوند بیع را حلال قرار داد و »عَ يْ لب ـَٱ

نهی  بلکه صحت و فساد به سبب امر و نیست، آنبه شبیه بودن در صورت  فساد یعنی صحت و حرام کرد،
رفت و مطالبه  و قرض دهنده می رسید قرضی را که داده بودند می ةوقتی که وعد اند: بعضی گفته خداست.

کردند و به همان ترتیب  مدت را زیاد کن و من در مال زیاد کنم و با هم تراضی می گفت: کرد، بدهکار می می
گفتند هر دو یکی است، مقصودشان این بود که  شد این رباست می وقتی که به ایشان گفته می کردند، عمل می

 .کردن در وام به سبب طولانی کردن مدت هر دو مساوي هستند د کردن قیمت کالا هنگام فروختن و زیادزیا
 ،دادند جستند که مالی را تا مدت معینی با سود معلومی می در جاهلیت مردم اینگونه تجارت کرده و سود می

ریم در مقابل این است که مال گی گفتند این سودي که ما می آن وقت می چنانکه رسم اهل زمان ما نیز هست.
دانند تا  یا اینکه جنسی از قبیل گندم و جو را به قرض می ،معطل مانده است ما از تجارت کردن ایستاده و

گفتند که قیمت نقدي آن  و می ،گرفتند بودند می شتر از آنچه که دادهیب وقت خرمن گندم و جو، و آن موقع
سیه بفروشیم به پانزده درهم و صحیح نیز هست که قرض بدهیم ده درهم است مثلاً، پس صحیح است که ن

و قواي بدن در  ءاین عمل تمام تکیه بر سود است و توکل بر خدا ترك شده، و اعضادر به پانزده درهم. چون 
نفس از تضرع و پناه بردن  و تعطیل شده است، و هطلب معاش که از بزرگترین اقسام عبادات است باز ایستاد

و به بدهکار ضرر زده شده است که مال او بدون عوض گرفته ه است درخواست از او باز ایستاد وبه خدا 
_________________________________________________________________________ 

ما بهتر است ، و چنانچه بدو ببخشید براي شبه او بدهید پس مهلتی تا فراخ دستی بودو اگر تنگدستی ، 280 ۀآی -سوره بقره - 104
 اگر بدانید.

 کند. ربا را نابود و صدقات را افزون می ،وندخدا، 276آیه  -سوره بقره - 105
 .خوردند و اموال مردم را به باطل می ده بودند از آنش گرفتند و نهی ربا می، 161آیه  -سوره نساء -106
 کرده است.لال و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثلگفتند: داد و ستد م، 275آیه  -سوره بقره - 107
. ترجمۀ 1346، چاپ دانشگاه تهران، بيان السعاده في مقامات العبادةحاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه،  - 108

، 149-150سوم، صفحات محمد رضاخانی و حشمت االله ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 
 .1377تهران، 
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همه این امور که مخالف با اراده خداوند  گردد. و شود، و آن کار خوب و نیکو یعنی قرض الحسنه ترك می می
 .»شدت عمل به خرج دهدو در مورد فاعل ربا  تعالی از ربا نهی کند، بر بندگانش است موجب شده که خداي

توان بحث را به اینجا خلاصه نمود که اگر منابع مالی  با این تفاسیر در مورد حکمت حرام بودن ربا می
گذاري شود پرداخت  شود و اگر صرف سرمایه استقراضی صرف مصرف شود پرداخت مازاد ربا و حرام تلقی می

 گردد. مازاد سود و حلال تلقی می
هاي تولیدي شکل گیرد در  این دارد که حکمتی که شارع مد نظر قرار داده تا فعالیت دلایل فوق دلالت بر

 شود: موارد زیر خلاصه می
 سهیم باشد. گیرنده وام در سود و زیان فعالیت اقتصاديباید دهنده  وام .1
نمود نباید توان نرخ بازدهی سرمایه را از قبل قطعاً مشخص  به دلیل این که نمیدریافت مازاد (بهره) نرخ  .2

 از پیش مشخص و شرط شود.
 شود. هاي مصرفی ربا تلقی می گرفتن مازاد در قرض .3

بوده که برخی مذکور در فوق توجه به حکمت تحریم ربا از باب همین رسد که بر اساس  اینطور به نظر می
گرچه برخی این اند.  گذاري شده هاي سرمایه ئل به عدم ربا در قرض هل تسنن قا از فقهاي شیعه و همچنین ا

دانند ولی جمع ادلۀ مختلف و دقت در جزئیات اشارات آیات قرآن کریم و احادیث  حیل فرار از ربا می ازنظر را 
حکمت شارع در باب  اي براي فرار از ربا نیست بلکه نماید که این نظر حیله و اخبار این استنباط را قوي می

حریم ربا از وجوه اجتماعی نیز مکرر ذکر شده است که در حکمت تالبته  شود. علت تحریم ربا را شامل می
این گروه بر این باورند که در زمان پیامبر اکرم (ص) و هنگام تشریع . 109شود اینجا از ذکر آن خودداري می

ها در آن زمان براي تأمین  بیشترقرض زیرا ،هاي مصرفی جریان داشت  حرمت ربا، در عربستان ربا فقط در وام
مور تولیدي از  هاي با بهره در ا این وام بر هایی را حرام کرده بنا مصرفی بود و اسلام نیز چنین قرضنیازهاي 
گیرد تا  گیرد تا ساختمانی بسازد یا وام می . به طور مثال کسی که وامی می110ربا خارج هستند دلۀشمول ا

می از این سود را به وام دهنده برد و کاملاً منطقی است که سه قع از این پول سود می بخرد در وا منزلی
بپردازد. این سهم ممکن است صدي چند از فایده باشد و یا این که در اول کار به صورت عقد صلح این سهم 
به مبلغ مقطوعی یا صدي چند مقطوعی از سرمایه مورد توافق قرار گیرد. زیرا حقوقی را که هنوز تحقق نیافته 

لت روابط وام دهنده و وام گیرنده ترکیبی  ر داد. به این طریق در این حاتوان مورد عقد صلح قرا است نیز می
 .111المثل عقد مضاربه و عقد صلح است ات فیررمقاز 

همین  ،اند داده ه و سنی نیز در باب خرید و فروش اسکناسعماي مذاهب شیلنظرات فقهی و فتاوایی که ع
حد کاملاً موافق و کاملاً مخالف مطرح است. به این معنی  زیرا نظریات ارائه شده در ،نماید را تقویت می دیدگاه

خرید و  ،که بسیاري از فقها به دلیل اینکه اسکناس معدود است و قابل شمارش و مکیل و موزون نیست
خرید و فروش  ء،اند و عدة دیگري از فقها اند. زیرا آنها اسکناس را کالا توجیه نموده فروش آن را حلال دانسته

دانند چون رباي قرضی است و استدلال این گروه بر این است که اسکناس وسیلۀ خرید و  حرام می اسکناس را

_________________________________________________________________________ 
 ، چاپ پنجم.1377 حقیقت،. انتشارات 152-155 ات. صفحگنابادي بنده تا حسینحاج سلطان  حضرترسالۀ رفع شبهات  - 109
 .233ص .3عبدالرزاق سنهوري: مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج - 110
، انتشارات حقیقت، 115علی تابنده مجذوب علیشاه، ص دکتر حاج نور آقاي  حضرتاجتماعی،  و مجموعه مقالات فقهی - 111

 .1380چاپ اول، 
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اي از  علی اکبر رشاد طی نامه فروش کالا و نمایندة شمارش ارزش کالا است و به خودي خود مالیت ندارد.
کرده ریافت درا  هاي زیر نمود که در مورد سؤال مشخص زیر پاسخ رحوزه در مورد ربا استفسا ءچند تن از علما

 :112است
 یابد یا نه؟ باشد و آیا احکام رباي معاملی در آن جریان می آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می  :سوال

: خرید و فروش اسکناس جایز است ولکن فروش اسکناس به طور نسیه به اکثر از پاسخ آیت االله سیستانی
 واالله العالم.جنس آن جایز نیست و داخل در قرض ربوي است 

: چون رباي معاوضی در مکیل و موزون است و اسکناس از معدودات پاسخ آیت االله محمد فاضل لنکرانی
 باشد، لذا رباي معاوضی در آن جریان ندارد. می

 : خرید و فروش صحیح نیست.پاسخ آیت االله محمد تقی بهجت
قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جاري  : اسکناس جزء معدودات است وپاسخ آیت االله ناصر مکارم شیرازي

ولی در اینجا مشکل دیگري وجود دارد و آن این است که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع  ،شود ینم
فروشم به  گوید من ده هزار تومان نقد را به شما می شود و جنبۀ مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار نمی می

خواهد  . مگر کسانی که بخواهند آن را حیلۀ فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع میهزار تومان یک ماهه  یازده
گذارد و این گونه فرارها اعتباري ندارد. تنها دو مورد استثناء در این مسئله  با ربا وام بدهد و نام آن را بیع می

کنند و در عرف عقلا  ه میدلباوجود دارد: نخست خرید و فروش ارزهاي مختلف که مثلاً دلار را به اسکناس م
ر طهاي کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خا شود و دیگر معامله نقدي اسکناس دیده می

صورت اسکناس مثمن  وا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، در غیر این دیاستفاده از نو بودن اسکناس 
 شود. واقع نمی

خرید و فروش اسکناس صحیح است و احکام رباي معاملی یا معامله نقدین  :پاسخ آیت االله سید کاظم حائري
ز آن دو اسکناس متقابل، مقدار مؤجل را افزایش دهد ا بر او جاري نیست ولی اگر در اثر مؤجل بودن یکی

 ملحق به رباي قرضی خواهد بود.
ها که دین در ذمه باشد  امله این پول: همچنین معکنند االله خویی در این زمینه نیز این گونه اظهار نظر می آیت

 .113ا زیاده یا نقیصه ربا نیستببه نقدي 
 .114: اسکناس معدود است پس جایز است فروش آن به زیاده یا نقصاناالله یزدي در ملحقات عروه آیت
زمان ما متعارف شده واقع و سایر اوراق بهاداري که در  تمعاملات بر اسکناس و مناط و نو: االله خمینی آیت

و لکن تفاضل در  ظاهر این است که احکام بیع صرف بر آن جاري نیستشود چه یکطرفی باشد و چه طرفینی 
شود از اوراق نقدیه مثل دینار  و آنچه در ایران به نام چک تضمینی نامیده می .115آن به منظور ربا جائز نیست

_________________________________________________________________________ 
 .304-318هاي  صفحه ،احمد علی یوسفی ، نگاه کنید به - 112
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در  - 116ه شود و ربا در آن نیستو جایز است به زیادتر معامل ...و اسکناس است و خرید و فروش آن رواست 
  .117اند مینی را به آن تشبیه کردهضاین مسئله عدم ربا در اسکناس آن قدر بدیهی به نظر آمده است که چک ت

دهد که به فتواي برخی از علماء قرض اسکناس حلال و به فتواي  بررسی و مقایسۀ آراء فوق نشان می
موضوع را به  وعلت تناقض این آراء دو به نظر بعضی با ملاحظاتی حلال و یا حرام است.  برخی دیگر حرام
 ،نیازمند بازنگري است و دوم اینکه ،فقهی به شیوة فعلی روش استنباط احکام ،نماید اول اینکه ذهن متبادر می

این عدم توجه در است.  آوردهعدم توجه به اصل حکمت در مبناي استنباط احکام این نظرات نقیض را فراهم 
در باب مسئلۀ اول باید این موضوع را . 118شود دیده می جملھ انواع دیھ منبسیاري از موارد 

نمودیم که  شد مسلماً یک پاسخ دریافت می ال میؤهمین سز شارع دین ا زماناین در نمود که اگر  مطرح
نقیضین باشد. پس روشی که ما را به نظر شارع برساند نباید روشی باشد که  آراء توانست جمع ضدین و نمی

شود. همانطور که در بخش ابتدایی این مقاله به ذکر آن  در حال حاضر در استنباط احکام بکار گرفته می
نباط هاي زیادي باشد و لذا لازم است که رویۀ است تواند دچار خلل و سستی پرداختیم روش استنباط احکام می

صاحب امر را پیدا نمود و از او  دیباقع گردد. یعنی  لب ذکر شده مورد تجدید نظر وا احکام با توجه به مطا
تواند در  شناسی یا متدولوژي استنباط احکام فقهی در شکل موجود خود نمی از طرفی روشکسب تکلیف کرد. 

لمی است که در مورد یک مسئلۀ خاص در شناسی علمی قرار گیرد. زیرا متدولوژي و روشی ع بندي روش طبقه
اگر دو محقق با  شرایط مساوي به نتیجۀ یکسان برسد در غیر این صورت از قوانین علمی تبعیت نکرده است.

اي یکسان به دو نتیجۀ متفاوت برسند معلوم است که یا روش علمی نیست  یک روش در مورد سوال یا مسئله
   الزامات و شرایط لازم براي آزمایش و تجربه یکسان نبوده است.یا تخطی از روش علمی صورت گرفته و 

کنیم. به طور کلی بسیاري از نوسانات  حکمت اقتصادي تحریم ربا را مجدداً بررسی می ،در باب موضوع دوم
در بازارهاي پولی است. ود جوشود منشعب از نوسانات م اقتصادي که در بخش حقیقی اقتصاد ملاحظه می

این بحث از واضحات نظریات پولی در  وشده است  هاي زیادي انجام موضوع در اقتصاد بررسیاین دربارة 
باشد. چنانچه تموجات بخش پولی در اقتصاد تسکین یابد بسیاري از نوسانات بخش حقیقی اقتصاد  اقتصاد می

انداز  به بخش پسترین اثر حذف ربا به معنی اتصال مستقیم بخش حقیقی اقتصاد  گراید. عمده  بیت میثبه ت
نمایند بخش  اقدام به رفتار بهینه و حداکثر کردن سود می هاباشد. همانطور که قبلاً ذکر گردید وقتی بانک می

تقاضاي منابع  در سمتشود و تفاوتهایی که  گري مالی به صورت یک بخش مستقل در اقتصاد فعال می واسطه
هاي مالی  نوسان در بازار شود، علت ایجاد می ها ایجاد با عرضۀ منابع در نرخ بهرة استفاده از منابع توسط بانک

کشد  زمانی طول می ،دار هستند کند. از طرفی چون قراردادهاي پرداخت و دریافت وام همگی مدت را ایجاد می
اندازي و پایین آمدن نرخ بهره این اثرات به بخش عرضه و  پستا در صورت تغییر در عرضه یا تقاضاي منابع 

شود. این بحث در  تقاضاي تسهیلات منتقل شود. این تأخیر باعث ایجاد نوسان مداوم در بازارهاي مالی می
 نمودار زیر نشان داده شده است:

_________________________________________________________________________ 
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و یا تقاضا  يانداز کنیم که هرگاه تکانی در سمت عرضه منابع پس با تعمیم این قضیه به وضوح مشاهده می
دار بودن قراردادها این تکان به سرعت به بازار دیگر منتقل و  براي تسهیلات اتفاق بیافتد به دلیل مدت

نوسانات به صورت متناوب از این دو بازار به یکدیگر منتقل و بازارهاي متصل به این دو را در نوسان دائمی 
 دهد. قرار می

هاي مختلف  در زمان BRشود که رفتار  ) به وضوح مشخص می7( ) و5) و (1با بررسی علامت سه معادلۀ (
کند. رفتار در دو بازاري که  هاي حقیقی اقتصاد سرایت می باشد. این نوسان است که به سایر بخش نوسانی می

وسانات تواند بر اساس الگوهاي تارعنکبوتی ترسیم شود که ن نمودار آن در صفحات قبل مشاهده شد می
 ها خواهند داشت. هاي عرضه و تقاضا در نقاط مختلف منحنی مختلفی را برحسب شیب منحنی

 نرخ بهره در دو بازار مزبور به شکل زیر خواهد بود:
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 اگر بر اساس فروض فوق رابطۀ منابع دو بازار با یک دوره تأخیر تنظیم شود پس:
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ها تابع نرخ بهره در بازار تسهیلات در دوره قبل خواهد بود. این  دیگر نرخ بهره در بازار سپردهبه عبارت 

هاي بعدي وجود داشته باشد یعنی نرخ بهره  شود که برگشت این مسیر نیز در دوره تعدیل هنگامی کامل می
 عنی:ی ،ها در دورة قبل باشد در بازار تسهیلات خود تابع نرخ بهره در بازار سپرده
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دوم است که از خواص این نوع معادلات این است که به راحتی  مرتبۀاین معادله یک معادله تفاضلی 
هاي بهره نیز صادق است. همچنین با  توانند در طول زمان نوسان داشته باشند. این موضوع در مورد نرخ می
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 ) خواهیم داشت:9) در (12لاً نوسانی باشد. با جایگزینی (تواند کام این معادله نیز همانند قبلی می
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S) چون تابع 11) و (15معادلات (

tm Bو  −1
tm توانند  ) می13) و (14هستند و این دو متغیر بر اساس ( −1

انداز و تسهیلات اعطایی بانکی در هر دو  اي پس زان منابع سپردهکاملاً نوسانی باشند لذا نرخ بهره همانند می
 تواند نوسانی باشد. انداز می هاي پس بازار تسهیلات بانکی و سپرده
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 گیري نتیجه

گیري  توان اذعان داشت که با توجه به کلیه موارد بحث شده در این مقاله جهت پس به طور خلاصه می
بازارهاي حقیقی اقتصاد با حذف بازارهاي مواج پولی از طریق تحریم ربا بوده ی شارع به ایجاد ثبات در عتشری

اقدام به عملیات  ،ادهاگر بانک به عنوان یک ن گردیم گیري را بپذیریم به این موضوع برمی است. چنانچه نتیجه
د منابع توان است که می اقتصاديپس خود یک بنگاه  ،نماید هاي اقتصادي  مالی و مشارکت در طرح فنیِ

(یعنی عملکرد بانک به صورت یک شرکت گذاران را در سود خود شریک نماید  اي را اخذ و سپرده سپرده
باید به عنوان یک بنگاه اقتصادي عمل  ،احکام فقهی آمد فقطبخش و همان طور که در سهامی خواهد بود) 

بین آنان  119گذاران ه نسبت سهم سپردهو در پایان دوره سود بانک را ب کند و نرخ بهره را از پیش شرط ننماید
نماید و چون این  گذاري بانک تأمین منابع می هاي مالی سرمایه در کلیۀ فعالیت ،. دوم اینکهتسهیم نماید

از  ،بانک حق ندارد ،تواند بگیرد و سوم اینکه سود یا بهره می ،باشد می صاديتتأمین منابع براي فعالیت اق
با احکام فقهی شریعت مطهرة  ،کند. این سه مورد که به طور خلاصه ذکر شدهاي مصرفی بهره دریافت  وام

 نین نیز مطرح نمود. توان جزئیات اجرایی آن را با تنظیم قوا محمدي (ص) تطبیق دارد و می

 منابع

 .1380انتشارات حقیقت، تهران، ، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی ،تابنده نورعلی دکتر آقاي حضرت •
http://www.sufism.ir 

در عرفان ایران » حضرت سید نورالدین شاه نعمت االله ولی«آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده، مقالۀ  حضرت •
 http://www.sufism.ir. ، انتشارات حقیقت، تهران5-20، صفحات 15شماره 

 پ پنجم.، چا1377 حقیقت،رسالۀ رفع شبهات. انتشارات  ،گنابادي تابنده حسینحاج سلطان حضرت •
http://www.sufism.ir 

، 1350چاپ سوم،  ،در قرن چهاردهم هجري نابغۀ علم و عرفان ،گنابادي حاج سلطانحسین تابنده حضرت •
 http://www.sufism.ir .تهران، انتشارات حقیقت

سعادتنامه، تصحیح و تعلیقات حسینعلی  حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، حضرت •
 http://www.sufism.ir، تهران. 1379کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 

، چاپ دانشگاه بيان السعاده في مقامات العبادةحاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه،  حضرت •
و انتشارات وزارت فرهنگ و  . ترجمۀ محمد رضاخانی و حشمت االله ریاضی، سازمان چاپ1346تهران، 

 http://www.sufism.ir .1377تهران،  ارشاد اسلامی، جلد سوم،
 ، تهران.1379نامه، انتشارات حقیقت، ولایت حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، حضرت •

http://www.sufism.ir 
، 1378، انتشارات حقیقت، تداسعامجمع ال حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، حضرت •

 http://www.sufism.ir تهران.

_________________________________________________________________________ 
گذارند که او معاملات  گذاران سهامدار بانک نیستند بلکه سپردة خود را در اختیار بانک می هاي فعلی بانکی سپرده در نظام - 119

  اهیم پرداخت.خو» شرکت سهامی بانک«مجاز انجام دهد. انشاءاالله در مقالات تکمیلی به بحث 
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، 1360، انتشارات حقیقت، بشارت المؤمنین حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه، حضرت •
 http://www.sufism.ir تهران.

 .قمري 1405، قم، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، ابن منظور •
 1415، چاپ اول، بیروت، في تفسير القرآن، موسسة الاعلمي للمطبوعاتمجمع البيان  ،ابوعلی فضل بن طبرسی •

 قمري. 
، جلد اول، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ادوار فقه، ستاد محمود شهابیا •

1366.  
  قمري. 1415، لبنان، ، دارالفكركبيرالتفسير ، امام فخر رازي •
 .1370ولایت، مرکز چاپ سپاه، انوار تابان  •
شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و ) 1382بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی ( •

نظریۀ اقتصاد «غیرربوي عملیات بانکی متداول. مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانۀ اقتصاد اسلامی 
دة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات ، پژوهشک1382دي  3-4، »اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران

  http://www.bidabad.com ، تهران.224-193
هاي شیوة حکومت  اقتصادي انواع بیمه و ویژگی -تحلیل فقهی) 1382بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی ( •

 ، تهران.1382جمهوري اسلامی ایران، اسلامی. پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي 
http://www.bidabad.com 

 الترمذي، انتشارات دارالفکر. سنن، ترمذي •
 داري، نشر توانگران. ) پول و بانکداري اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه1379توتونچیان، ایرج ( •
 .CDقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده ، مرکز تح2جامع الاحادیث، نور  •
 .، الحاويجلال الدین سیوطی شافعی •
 .قمري 1413، چاپ اول، بیروت، ، مؤسسة آل البيت لاحياء التراثوسايل الشيعه ،حر عاملی •
 .، چاپ دومدارالمرتضي، الربا فقهياً و اقتصاد�ٌ حسن محمدتقی جواهري،  •
  ، لبنان.انتشارات دارالفکر بیروت ،القرآنم مفردات الفاظ جمع ،راغب اصفهانی •
 .CD، مرکز تحقیقات کامپیوتري اسلامی، دیسک فشرده کافیروضه  •
 1400، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت ، با حاشیه سید محمد باقر صدرنهاج الصالحينم، سید محسن حکیم •

 .قمري
ترجمۀ فارسی  .، بیروت، لبنانمي للمطبوعاتمؤسسة الاعل، الميزان في تفسير القرآنطباطبائی،  سید محمد حسین •

 قمري. 1387انتشارات موسسۀ مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ سوم، 
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ مبحث الفاظ، اصول فقه، دفتر اول، مباحثی از  سید مصطفی محقق داماد، •

 دهم.
 نشر علوم اسلامی.مرکز دوم، منابع فقه، چاپ نهم،  دفتر ،مباحثی از اصول فقه سید مصطفی محقق داماد، •
 .كتبة المرتضوية الاحياء الآثار الجعفريةفي فقه القرآن، الم كنز العرفانسيوري، جمال الدين المقداد بن عبد��،   •
، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، موسسه انتشارات تحريرالوسيله موسوي خمینی،الله روح اسید  •

 .1375قم، چاپ سوم دارالعلم، 

http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/
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تفسیر سورة حمد، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم،  االله موسوي خمینی، سید روح •
 ، و تفسیر سورة حمد، چاپ پیام آزادي.1375

 .لمعه دمشقيهشهید اول،  •
 .CDمرکز تحقیقات کامپیوتري اسلامی، دیسک فشرده  .المريدين منيةزين الدين الجبل العاملي،  شهید ثانی، •
، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی، دیسک فشرده 2، جامع الاحادیث، نور ول کافیاصشیخ کلینی،  •

D C. 
 .قمري 1410، چاپ دوم، مؤسسة النشر الاسلامي، مفید، المقنعهشیخ  •
 ، انتشارات صدرا.تهذيب الاحكام طوسی، •
 ،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروتقمري،  1420عبدالباقی، محمد فؤاد،  •

 لبنان.
 .112و  111هاي  اقتصادي شماره -مجلۀ اطلاعات سیاسی سنهوريعبدالرزاق  •
 ، لبنان.اث العربيتر مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دار احياء ال سنهوريعبدالرزاق  •
 چاپ مؤسسۀ دهخدا.لغت نامۀ دهخدا، علی اکبر دهخدا،  •
 ا، بیروت.، دارالزهرمن وحي القرآنفضل االله، محمد حسین،  •
 .ختصر النافعالممحقق حلی،  •
 .1374، انتشارات علمی تهران، چاپ دوم، شرايع الاسلاممحقق حلی،  •
 .1364بانک و بیمه، انتشارات صدرا، چاپ اول مرتضی مطهري، ربا،  •
 ، بیروت، لبنان.صحيح مسلم، دارالفكرمسلم،  •
 ، قم.1379، ترجمۀ عباس عزیزي، انتشارات نبوغ، چاپ دوم، مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة •
 قمري. 1403، چاپ دوم، لبنان، بیروت، مؤسسة الوفا، ، بحارالانوارملا محمد باقر مجلسی •
فقهی (با توجه به روابط اقتصادي معاصر). ) تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه 1376موسایی میثم ( •

 پژوهشکده پولی و بانکی.
 .، چاپ ششمجواهرالكلام، دارالكتب الاسلاميةنجفی، محمد حسن،  •
 قمري. 1407، چاپ اول، قم، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت لاحياء التراثنوري، میرزا حسین،  •
 توضیح المسائل.، ملحقات عروهیزدي،  •
) ربا و تورم، بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، پژوهشگاه فرهنگ 1381ی (وسفی، احمد علی •

 .میو اندیشۀ اسلا
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